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مقـــدمـــه
کودکی،  شروع زندگی...

ــه  ــش را تجرب ــتین‌ نفس‌های ــش نخس ــا گریه‌های ــوزاد ب ــه ن ــی ک هنگام
می‌کنــد، زندگــی بــرای او آغــاز می‌شــود.

ــس  ــر نف ــد، راحت‌ت ــه می‌کنن ــر گری ــه بهت ــی ک ــان، نوزادان ــان زم از هم
ــا  ــاش ت ــن ب ــه حزی ــت ک ــام اس ــن پی ــای ای ــال الق ــت در ح ــند؛ طبیع می‌کش

ــی.  ــی کن ــر زندگ راحت‌ت
حتــی پرســتار، در نقــش یک فرد دلســوز، محکم‌تر به پشــت نــوزاد می‌زند 
تــا بهتــر گریــه کنــد. ایــن مقدمــه یــک زندگــی اســت. کــودک بــدون ایــن که 
بدانــد، وارد جهانــی می‌شــود کــه پــر از زشــتی‌ها و ناعدالتی‌هاســت. در ادامــه 
کــودک نخســتین‌ها را در زندگیــش تجربــه می‌کنــد؛ نخســتین حــرف‌زدن و 

نخســتین راه رفتن و ...
بدیهی‌ســت کــه کودکــی بخــش غیرقابــل انــکاری از زندگــی هر انســانی را 
شــامل می‌شــود؛ تاثیــر کودکــی در زندگی هــر فردی، از ســایر مقاطــع زندگی 

بیشــتر است. 
اما چطور و چگونه؟

در ایــن شــماره قصــد داریــم وارد ایــن دنیــای پیچیــده شــویم؛ البتــه و صــد 
البتــه در شــماره‌های بعــدی نیز دربــاره کودک و روانشناســی کــودک صحبت 

ــم کرد.  خواهی
این شما و این »تپلوها!!«
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ســعی می‌کنــم در ایــن بخــش از گفتــه هــای خــود خانــم برومنــد اســتفاده کنــم تــا جهانــش را نقــد 
کنــم. بعــد از مــرگ عبــاس کیارســتمی، دربــاره‌ی او گفــت:» مــا همــه از هــم متاثریــم و ایــن یــک امــر 
ثابــت شده‌اســت. حتــی اگــر کار هــم را نپســندیم، ایــن اتفــاق می‌افتــد و مــن تاثیــر گرفتــم از نــگاه 

ســاده، موشــکافانه، زیبــا و انســانی و درعیــن ایــن ســادگی نــگاه بســیار عمیقــش.«
و در ادامــه هــم اینطــور گفتنــد:» در یــک برهــه‌ای از تاریــخ ســینما در کشــور مــا چــه قبــل و چــه 
بعــد از انقــاب، ســینمای کــودک یــا ســینمای دربــاره کــودک یــا بــا حضــور کــودک، محملــی بــرای 
بیــان بســیاری چیزهــا بــود کــه فکــر می‌کنــم او تاثیــرش را گذاشــت. اینکــه اهالــی ســینمای کــودک 
معتقدنــد ســینمای مــا بــا ســینمای کــودک جهانــی شــد یــک واقعیــت اســت. بــا همــان زبــان انســانی 
و دنیــای پــاک و شــریفی کــه در ســینمای کیارســتمی کــه کــودک در آن حضــور دارد. ایــن وجــه بــه 

ــه نوعــی پایه‌گــذار آن بــود.« موفقیــت جهانــی ســینمای مــا کمــک کــرد و کیارســتمی هــم ب
مرضیــه برومنــد، هنرمنــد آگاهی‌ســت. رســانه را می‌شناســد و می‌دانــد کــه تاثیــر چیســت. وقتــی 
حــرف از تاثیــر رســانه می‌زنیــم؛ قطعــا تاثیرپذیــری و کــودک بــه هــم گــره خورده‌انــد. کــودک بــه 
ــت. او  ــا آگاه اس ــارش کام ــر آث ــس از تاثی ــکل می‌گیرد.پ ــخصیتش ش ــرد و ش ــر می‌گی ــدت تاثی ش

ــد:  ــودش می‌گوی ــی خ ــاره‌ی کودک درب
»دوران کودکــی مــن شــاد، فعــال و پــر از شــیطنت و ســرزندگی بــود. در عیــن حــال کــه پا‌به‌پــای 
ــا چــراغ و  ــه ب ــالا می‌رفتــم و لشــکر کشــی می‌کــردم، در گوشــه حیــاط خان پســر بچه‌هــا از درخــت ب

ــدم. ــرگرم می‌ش ــا س ــص دختربچه‌ه ــباب‌بازی مخت ــوری و اس ــه و ق قابلم
ــود؛  ــن ب ــان م ــازی همنس ــب همب ــه اغل ــود ک ــج‌زاری ب ــک‌های پن ــان عروس ــم از هم ــکم ه عروس

مرضیه برومند
مسیری در رسانه کودک

    ســاخت یــک دنیــای فانتــزی و خیالــی، کــه پــر از مثبــت 
ــه  ــن هــا در یــک تجرب ــازی اســت. و همــه‌ی ای ــی و طن بین
ــن یــک تعریــف  ــرای کــودکان. شــاید ای دوست‌داشــتنی ب
عجیــب و غریــب و پیچیــده باشــد. ولــی خلاصــه‌ای از آثــار 
مرضیــه برومنــد اســت کــه باعــث خلــق یــک جهــان شــد. 
کــه ای کاش جهان‌هــای دیگــری هــم در کنــار ایــن 

ــت... ــود داش ــان وج جه
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عروســک‌هایی پلاســتیکی کــه دســت و پایشــان 
مفصــل داشــت و سرشــان هــم می‌چرخیــد.

ایــن عروســک بــدون لبــاس فروختــه می‌شــد 
خودمــان  مــا  کــه  مــی‌داد  را  این‌فرصــت  و 
ــزی  ــادر غری ــک م ــم. ی ــاس بدوزی ــش لب برای
هنرمنــد داشــتم کــه پــر از خلاقیــت بــود و 
ــا  ــردن م ــرگرم ک ــرای س ــنگی ب ــای قش ایده‌ه

ــت. داش
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ــدم.  ــول ش ــی‌ام روی داد و متح ــی در زندگ مهم
کلاس ششــم دبیرســتان بــودم، مدرســه‌مان 
دولتــی بــود؛ یــک مدرســه خیلــی معمولــی کــه 
ــیمی  ــر ش ــک دبی ــت. ی ــی نداش ــات خاص امکان
جدیــد بــه مدرســه‌مان آمــد بــه نــام خانــم 
منظــر هاشــمی ســیاهپوش. حــدود چهــل ســاله 
بــود، شــاید هــم کمتــر. یــک روز خانــم هاشــمی 
ــید:  ــی‌داد پرس ــیمی درس م ــه ش ــور ک همان‌ط
شــما در مدرســه کتابخانــه داریــد؟ گفتیــم 
داریــم و نتیجــه چنــد جلــد بیشــتر کتــاب نبــود. 
ــه  ــد کتابخان ــد، بای ــه نش ــه کتابخان ــت این‌ک گف
ــد  ــت بای ــوری و گف ــم چط ــد. گفتی ــت کنی درس
پــول جمــع کنیــد. فــردای آن روز یــک صنــدوق 
آورد و گفــت ایــن بایــد پــر شــود. دردســرتان 
ــم  ــاق خان ــه اتف ــد و ب ــر ش ــدوق پ ــم. صن نده
هاشــمی و دو نفــر دیگــر از بچه‌هــا، رفتیــم 
ــر آن روز  ــادِ آن دوران. تصوی ــاه آب ــان ش خیاب
ــده،  ــک ش ــم ح ــن در ذهن ــوح و روش ــه وض ب
انتشــارات امیرکبیــر، انتشــارات نیــل، انتشــارات 
ــی  ــه راهنمای ــد. ب ــارات مرواری ــی، انتش خوارزم
خانــم هاشــمی کتاب‌هــا را انتخــاب کردیــم 
کتاب‌هــای  کتــاب؛  همــه جــور  و خریدیــم. 
علمــی، تاریخــی و اجتماعــی، اطلاعــات عمومــی 
و  بهتریــن  از  نمایشــنامه  و  رمــان  کلــی  و 
مطرح‌تریــن نویســندگان دنیــا ماننــد رومــن 
گورکــی،  داستایفســکی،  شــولوخوف،  رولان، 
چخــوف، اســتاندال، کامــو، ســارتر، برشــت کــه 
ــودم. ــنیده ب ــم نش ــان را ه ــان اسم‌ش ــا آن زم ت

ــد  ــدن؛ بای ــاب خوان ــه کت ــم ب ــروع کردی ش
خانــم  و  می‌خواندیــم  کتــاب  یــک  هفتــه‌ای 
بــه  کــرد  منــوط  را  شــیمی  نمــره  هاشــمی 
ــن  ــت ای ــر، می‌گف ــادش بخی ــاب. ی ــدن کت خوان

ــک کلاه و  ــه در آن ی ــت ک ــه داش ــک بقچ ی
ــای  ــی و پارچه‌ه ــاس محل ــک و لب ــادر کوچ چ
رنگارنــگ بــود. هــر وقــت می‌خواســت بچه‌هــا 
را ســرگرم کنــد بقچــه‌اش را مــی‌آورد و نمایش 
ــازی  ــا اینکــه رؤیاهایمــان را ب ــم ی کار می‌کردی
می‌کردیــم. بــا همیــن زمینــه وقتــی بــه مدرســه 

ــردم.« ــر کار می‌ک ــم تئات رفت
قطعــا جهانــی کــه مرضیــه برومنــد، می‌ســازد، 
بررســی  اســت. وی در  از کودکیــش  متاثــر 
جامعه‌شناســانه کارنامــه هنریــش می‌گویــد:

»ســیزده چهــارده ســاله بــودم که نقطــه عطف 
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ــی‌رود  ــان م ــه زودی یادت ــیمی ب ــای ش فرمول‌ه
ولــی کتــاب در خاطرتــان حــک می‌شــود. دیگــر 
کتــاب از دســتم نمی‌افتــاد؛ تمــام کتاب‌هــای 
کتابخانــه را بــا ولــع خوانــدم و غــرق در کتــاب 
ــج  ــا رن ــای رمان‌ه ــا قهرمان‌ه ــراه ب ــدم. هم ش
ــه  کشــیدم، ظلــم دیــدم و عدالت‌خــواه شــدم، ب
ــان را  ــدم، انس ــواه ش ــادم و آزادی‌خ ــدان افت زن
ــواه  ــدم، آرمان‌خ ــانگرا ش ــردم و انس ــف ک کش
و  کــردم  گریــه  شــدم،  کمال‌گــرا  و  شــدم 
خندیــدم و خنــده را ترجیــح دادم و طناز شــدم.«

ایــن کــه خــود خانــم برومنــد، معتقــد اســت 
کــه خندیــدن را ترجیــح داده اســت. نشــان 
دهنــده مثبــت نگــری اوســت. از نــوع صحبــت 
کــردن و کلماتــی کــه بــه کار می‌بــرد، مشــخص 
اســت کــه یــک قصه‌گــوی ذاتــی اســت. و 
ــیار  ــارت بس ــا مه ــه ب ــاز و صدالبت ــه طن صدالبت

ــاختن. ــرگرم س ــالا در س ب
نکتــه‌ای کــه بایــد قبــل از ورود بــه آثارخانــم 
برومنــد بــه آن اشــاره بکنــم، ایــن اســت کــه او 
ــا  ــن معن ــه ای ــی ب ــت ول ــودش را داش ــان خ جه
نیســت کــه جهانــش بــرای رســانه کــودک کافی 
ــیم  ــودک را ترس ــان ک ــی از جه ــد. او بخش باش
خــودش  جهان‌بینــی  بــا  منطبــق  کــه  کــرد 
اســت. او یــک انســان کامــل نیست)انســان 
ــام آن  ــه تم ــدارد.( ک ــی ن ــود خارج ــل وج کام
ــاج دارد  ــه آن احتی ــودک ب ــانه ک ــه رس ــه ک چ
ــق  ــی رون ــودک زمان ــینمای ک ــد. س ــه کن را ارائ
داشــت. البتــه کودک‌هایــی کــه در ایــن رســانه 
ــه ســر مــا زدنــد؟  تربیــت شــده‌اند چــه گلــی ب
و کودکانــی کــه در یــک رســانه تهــی قــرار 
اســت تربیــت شــوند، چــه سرنوشــتی خواهنــد 
داشــت؟ مســیری کــه خانــم برومند در ســینمای 

هحفصص

ــد  کــودک داشــتند، مســیری اســت کــه می‌توان
تاثیــر بزرگــی در دیــدگاه مــا داشــته باشــد 
ــوان  ــت؟ می‌ت ــذاری چگونه‌اس ــه تاثیرگ ــن ک ای
ــر  ــان‌ها در ه ــا انس ــد؟ ی ــی پیچی ــخه‌ای کل نس
ــد؟ ــد بگیرن ــی بای ــه خصوص ــم ب ــرایط تصمی ش

ــه  ــق مرضی ــن کار موف ــاره اولی خــب اول درب
برومنــد، یعنــی »مدرســه موش‌هــا« صحبــت 

ــم. کنی

ــه  ــم ک ــاره کن ــن اش ــه ای ــد ب ــه بای اول از هم
بــرای  مثــل کپــل...« کــه  شــاعر شــعر »ک 
اســتفاده  موش‌هــا  مدرســه  ســریال  تیتــراژ 
می‌شــد سیدابوالقاســم حســینی ژرفــا، یکــی 
ــاخته  ــل س ــت. و دلی ــیعه اس ــای ش از آخونده
شــدن اثــر ایــن بــود کــه در ســال هــای ابتدایــی  
ــه  ــن ب ــه رفت ــرای ترغیــب بچــه هــا ب انقــاب ب
ــود و  ــی ب ــر فرهنگ ــک اث ــه ی ــاز ب ــه نی مدرس
ــر فرهنگــی ســاخته شــد. یعنــی هــدف  ــن اث ای
ــاندن  ــا کش ــهور، صرف ــر مش ــن اث ــی ای فرهنگ

ــود. ــه ب ــه مدرس ــا ب ــه ه بچ
پــس صرفــا ســاخت یــک فضــای بامــزه کــه 
ــت. از  ــذرد کافی‌س ــوش بگ ــان خ ــا بهش بچه‌ه
دل ایــن مجموعــه بزرگانــی همچــون حمیــد 
جبلــی، مســعود کرامتــی، ایــرج طهماســب، 
فاطمــه معمتدآریــا و ... بــه دنیــای هنــر معرفــی 
شــدند کــه هــر کــدام شــخصیتی را روایــت 
لمــس  قابــل  کامــا  می‌کردند؛شــخصیت‌ها 
هســتند. بیننــده حــس معتادگونــه‌ای بــه آن‌هــا 
ــرد؛  ــکل می‌گی ــان ش ــه بینش ــتان‌هایی ک و داس

پیــدا می‌کنــد.

مدرسه موش‌ها
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ــه‌ای  ــک، رابط ــل و دم‌باری ــن کپ ــه‌ی بی رابط
ــه  ــخصه در مدرس ــه ش ــن ب ــا م ــه باره ــت ک اس
ــه  ــده‌ام. نویســنده ب ــا جامعه‌هــای دیگــر دی و ی
زیبایــی در عمــق ایــن شــخصیت‌ها نفــوذ کــرده. 
بعضــی از روابــط و ویژگی‌هــای شــخصیتی مثــل 
همیــن رفاقــت کپــل بــا دم‌باریــک نــه تنهــا زیبــا 
ــخ و  ــی تل ــه کم ــت؛ بلک ــف نیس ــازک و لطی و ن
ــا دســت‌مایه کمــدی هــم  ــده اســت و اتفاق گزن

شــده.

ایــن نوع رفاقت در ســریال )کارآگاه شمســی 
ــی و  ــن شمس ــه بی ــد ک ــده ش ــم دی ــادام( ه و م
مــادام همچیــن رابطــه‌ای وجــود داشــت. بــه هــر 
ــن دو  ــود ای ــر ب ــه جب حــال اشــارات کوچکــی ب
ــی  ــود وقت ــد میش ــتر تاکی ــن بیش ــال. و ای ــا مث ت
بفهمیــم کــه در سینمایی)شــهر موشــهای 2( کــه 
حــدود 30 ســال بعــد ســاخته شــد؛ دم‌باریــک 
ــل  ــر کپ ــد و همس ــل ش ــتوران کپ ــد رس کارمن
مــدام دم باریــک را از خانــه‌ی خودشــان بیــرون 
می‌کــرد. البتــه مــن از نمایــش همچیــن چیــزی 

ــم. ــتقبال می‌کن اس

شهر موش‌های ۱و ۲
و مربای شیرین

ــا  ــه ت ــن س ــرا ای ــه چ ــد ک ــر می‌کنی ــب فک خ
اثــر را کنــار هــم گذاشــتم تــا درباره‌شــان 
ــا ایــن کــه  صحبــت کنــم؟ قطعــا دلیلــی دارم. ب
نویســنده ایــن ســه تــا اثــر انســان‌های متفاوتــی 
ــار  ــن آث ــترکی در ای ــر مش ــا عناص ــتند. ام هس
ــور  ــال رائفی‌پ ــل امث ــدارم مث ــد ن ــم. قص می‌بینی
ــوه بدهــم. اینطــور بگویــم  قضیــه را مرمــوز جل
ــت  ــد از برتول ــه برومن ــه مرضی ــت ک ــر اس بهت
ــعی در  ــد س ــت. برومن ــر گرفته‌اس ــت تاثی برش
بــه تصویــر کشــیدن یــک جهــان شــاد و پــر از 
ــها  ــان‌ها )موش ــه انس ــن ک ــال ای ــی دارد. ح خوب
در اصل!(ممکــن اســت در آن بــا هــم برابــر 
نباشــند.)مثل قضیــه کپــل و دم‌باریــک( ولــی در 
بــه تصویــر کشــیدن خشــم علیــه یــک زورگــوی 
دیکتاتــور کــه بــه آن‌هــا حملــه‌ور شده)شــباهت 
بــالا بــه هیتلــر و در پــاره‌ای از اشــکال فرعــون( 
دادن  نجــات  در  ســعی  موش‌هــا،  ایــن  و 
ــه  ــه خوبــی عمــل کــرده. و ب ــد ب خودشــان دارن
ــا  ــا را در از پ ــن موش‌ه ــتگی ای ــی همبس زیبای
ــه ســیاه  ــر! «)اســم گرب درآوردن »اســمش را نب
داخــل فیلــم( بــه تصویــر کشــیده. یــا در مربــای 
ــه  ــک پســربچه‌ای اســت ک شــیرین، داســتان ی
ــا،  ــد مرب ــک برن ــا ی ــت و ب ــه اس ــان قص قهرم
کــه درش بــه ســختی بــاز می‌شــود، مبــارزه 
می‌کنــد. و در ایــن کشــمکش بچه‌گانــه بــه 
بــاز می‌شــود کــه  ســادگی مســائل عمیقــی 
نشــانه‌ی اهمیــت دادن بــه جهــان اطــراف و 

ــت.  ــودن اس ــارز ب مب
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امــا خــب در ایــن میــان حواشــی‌ای بــه 
چشــم می‌خورنــد. از جملــه ایــن کــه موش‌هــا، 
ــای  ــه موش‌ه ــان قضی ــان‌دهنده هم ــاید نش ش
ــند؛  ــان( باش ــه یهودی ــوب ب ــب منس ــف )لق کثی
و ایــن آوارگــی همــان آوارگــی یهودی‌هــا، 
ــان  ــد هم ــرار کردن ــه آن ف ــه ب ــرزمینی ک و س
ســرزمین موعــود باشــد! امــا نمی‌شــود چیــزی 
را بــا قطعیــت گفــت. تنهــا چیــزی کــه می‌تــوان 
ــزی  ــا چی ــت؛ تنه ــری اس ــرد تاثیرپذی ــر ک ذک
کــه در دنیــای کــودکان اهمیــت دارد و لاغیــر.

بــه هــر حــال ایــن اثــر شــاهکاری اســت کــه 
ــات کــم در ســال 1364 ســاخته شــد  ــا امکان ب
و همچنــان تماشــای آن خالــی از لطــف نیســت.

خونه مادربرزرگه
ضربه‌هــای  موش‌هــا،  مدرســه  مدیــر 
ــرای  ــر نامی ــم زد و اث ــم محک ــدی‌اش را ه بع
دیگــری بــه ســینمای کــودک و نوجــوان هدیــه 
ــکی  ــریال عروس ــه« س ــه مادربزرگ ــرد. »خون ک
ــاز هــم توانســت در نقــش  ــود کــه ب دیگــری ب
آهن‌ربــا عمــل کــرده و همــه را پــای شــبکه دو 
بنشــاند. مرضیــه برومنــد در ســال ۱۳۶۶، یــک 
بــار دیگر، خاطــره‌ای فراموش‌نشــدنی ســاخت؛ 
خاطــره‌ای کــه نه‌تنهــا کــودکان دهــه شــصتی، 
ــای ماجراهــای  بلکــه خانواده‌هایشــان را هــم پ

مادربــزرگ می‌نشــاند.
 خونــه مادربزرگــه، در ســفری بــه انزلــی در 
ذهــن مــادر عروســک‌ها ســاخته شــد؛ برومنــد، 
ــه حلیمــه، در  ــام نن ــه ن ــی ب مادربزرگــه را از زن

بنــدر انزلــی الهــام گرفــت.

ــه‌ای دارای  ــا خان ــی ب مادربزرگــی به‌یادماندن
دوســت  شــخصیت‌هایی  کــه  قصــه  هــزار 
ــل،  ــار، مخم ــا، هاپوکوم ــل نوک‌ط ــتنی مث داش

ــت. ــراد و... داش م
نهایتــا خونــه‌ی مادربزرگــه ســاخته شــد. 
ــراژ  ــود و تیت ــل ب ــق مخم ــزدوده خال ــادل ب ع
محبــوب ســریال، بــا همــکاری خــود خانــم 
ــد شــد.  ــد متول ــه مفی ــد و هنگام ــه برومن مرضی
خونــه مادربزرگــه، مثــل مدرســه موش‌هــا، 
از  یکــی  توانســت  و  شــد  ظاهــر  موفــق 
ــوان  ــای کــودک و نوج ــن کاره پرطرفدارتری

ــود. ش
ایــن ســریال در بمبــاران تهــران ســاخته شــد 
ــم  ــا را دور ه ــاره گــروه مدرســه موش‌ه و دوب
ــرج  ــامل ای ــانی ش ــروه درخش ــرد؛ گ ــع ک جم
طهماســب، حمیــد جبلــی، مســعود کرامتــی، 

ــعادت و ...  . ــم س مری
ایــن ســریال بــا ایــن کــه 25 قســمت نهایتــا 
25 دقیقــه‌ای داشــت، ولــی اثــر آن تــا ســال‌ها 

ــران احســاس می‌شــد. در جامعــه ای
ــرف  ــل ح ــاره مخم ــه دارم درب ــی علاق خیل
بزنــم؛ گربــه تنبــل، تن‌پــرور و خودخواهــی 
كــه دروغ می‌گویــد، تهمــت می‌زنــد، بدگمــان، 
ــك  ــت و در ی ــاز اس ــر و حقه‌ب ــرور، حیله‌گ مغ
كلمــه »بچــه بــدی« اســت. امــا این‌هــا هیچكــدام 
محبــت  و  مادربــزرگ  بــه  او  علاقــه  مانــع 
ــریالی در  ــی س ــت. وقت ــه او نیس ــزرگ ب مادرب
ایــن حــد در اذعــان عمــوم باقــی مانــده و تاثیــر 
شــگرف برجــای گذاشــته، غیــر ممکــن اســت 
کــه تاثیــری در نســل دهــه 60 نگذاشــته باشــد.
مرضیــه برومنــد و ســریال‌هایش در دهــه 
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ــخصیت  ــک ش ــه ی ــی زود ب ــواه، خیل ــل و خودخ ــخصیت تنب ــن ش ــل، ای ــد. مخم ــب بودن 60 بی‌رقی
ــن کــه  ــه ای ــا کــودک ب ــد محبــوب باشــد؟ خــب طبیعت ــن شــخصیت بای ــدل شــد. واقعــا ای محبــوب ب

ــد.  ــل باش ــبیه مخم ــد ش ــعی می‌کن ــه دارد و س ــد علاق ــوب باش محب
ــدند!  ــم ش ــراج ه ــیما اخ ــدا و س ــان از ص ــن زم ــد در ای ــه برومن ــم مرضی ــه خان ــن ک ــر ای جالب‌ت

ــد: ــاره گفتن ــن ب ــان در ای خودش
وقتــی دربــاره ایــن ســریال می‌شــنوم یــاد ایــن 

ســوال و جــواب از خانــم برومنــد میفتــم:
کــه  برنامه‌هایــی  از  »بســیاری  مصاحبه‌گــر: 
در ایــن ســال‌ها بــرای کــودکان تولیــد شــده‌ 
ــناس  ــر کارش ــال نظ ــدون اعم ــی و ب غیرکارشناس
ــان و  ــه مشــکلات پنه ــد ک ــت کــودک بوده‌ان تربی
ــواره  ــته‌اند. هم ــال داش ــه دنب ــیار را ب ــکار بس آش
از  صحیــح  شــناخت  و  درک  از  شــما  کارهــای 
مخاطــب روایــت دارد امــا بــا وجــود ایــن در 
ــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــد کــه  صحبت‌هایتــان ب
کتاب‌هــای روانشناســی و رفتارشناســی کــودک 
مطالعــه نکرده‌ایــد. ایــن شــناخت دنیــای کــودکان 

از کجــا می‌آیــد؟«
اســت. خیلــی غریــزی.  برومنــد: »غریــزی 
شــاید بــه خاطــر اینکــه همیشــه خاطــرات کودکــی 
مــن یــک بســتر مناســب بــود؛ حتی بــرای امــروزم.
رفتارهــا،  آدم‌هــا،  از  کودکــی‌ام  خاطــرات 
محله‌مــان، خانــواده و... مــن همــه را بــه دقــت در 
ــم.  ــر می‌گرفت ــر نظ ــودآگاه زی ــی ناخ ــم بچگ عال
بــرای هــر کــس کــه می‌خواهــد کار فرهنگــی یــا 
نمایشــی انجــام دهــد نــگاه بــه دنیــای پیرامــون و 

ــت.« ــم اس ــی مه ــا خیل آدم‌ه

»مشــکلاتی کــه ســر ســاخت »مدرســه موش‌هــا« 
ــچ  ــد ســر هی ــه ســرم آم ــادر بزرگــه« ب ــه م و »خون
کســی تــا بــه حــال نیامــده اســت. چندیــن بــار آقای 
»محمــد هاشــمی« - رئیــس وقــت صداوســیما- 
از  نامــه‌ای  کــرد.  بیــرون  تلویزیــون  از  را  مــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــرای زمان ــه ب ــمی دارم ک ــای هاش آق
ــون  ــری دوم »خ ــاخت س ــال س ــی در ح ــا بدبخت ب
مادربزرگــه« بــودم. در نامــه نوشــته اســت: »چــرا بــه 
ایــن خانــم کار مــی دهیــد؟ ایشــان کار بلــد نیســت 
ــد.«  ــش کنی ــت؛ بیرون ــتاندارد اس ــر اس و کارش زی
امــا مــن بــه همــه آن‌هــا پوزخنــد مــی‌زدم و کار را 
ادامــه مــی‌دادم. اصــا بــه خاطــر پــول نبــود کــه کار 
ــم و  ــن می‌رفتی ــر تمری ــوس س ــا اتوب ــم. ب می‌کردی
می‌آمدیــم، بــا بی‌پولــی کار می‌کردیــم. از خانــه 
خودمــان  دســت‌های  بــا  می‌آوردیــم،  وســایل 
نداشــتیم.  پــول  عروســک می‌ســاختیم و توقــع 
ایــن کارهــا را می‌کردیــم چــون  همــه و همــه 

ــود.« ــوش ب ــان خ دلم
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ــا«  ــا تابه‌ت ــو آســی پاســی دراکوت ــام »زی‌زی گول ــه ن شــخصیت محــوری ســریال عروســکی اســت ب
کــه از یــک ســیاره ناشــناخته بــه زمیــن آمــده و مهم‌تریــن توانایــی او ایــن اســت کــه بــا خوانــدن وِرد 
ــادی  ــه زی ــد و علاق ــام می‌ده ــاده انج ــای خارق‌الع ــا«، کاره ــا تابه‌ت ــی دراکوت ــی پاس ــو آس »زی‌زی گول
بــه حضــور در کنــار نوشــیدنی‌ها بــه عنــوان گارنیــش دارد. ایــن ســریال در میــان کــودکان و نوجوانــان 
ــه واژه  ــه‌ای ک ــه گون ــرد ب ــدا ک ــادی پی ــت زی ــهرت و محبوبی ــال ش ــنّی بزرگس ــی رده س ــران و حتّ ای

»زی‌زی گولــو« بــه فرهنــگ گفتــاری مــردم نیــز راه یافــت.
برومنــد دربــاره طــرح قصــه زی‌زی‌‌گولــو و این‌کــه از کجــا بــه ذهنــش رســیده، آن هــم زمانــی کــه 
تجربــه حضــور عروســک درمیــان آدم‌هــا چنــدان جــا نیفتــاده بــود، )کــه ایــن خــود تقاطــع دنیــای جدی 
بــا فانتــزی اســت.(معتقد اســت: اولیــن بــار ایــرج محمــدی پیشــنهاد ســاخت چنیــن مجموعــه‌ای را داد. 

مــا قبــا بــا هــم کار کــرده بودیــم و روحیــات هــم را می‌شــناختیم.

قصه‌های تابه‌تا
ــز  ــو« نی ــی‌اش »زی‌زی گول ــخصیت اصل ــام ش ــا ن ــه ب ــا ک ــای تابه‌ت قصّه‌ه
شــناخته می‌شــود، یــک ســریال تلویزیونــی کودکانــه بــه کارگردانــی 

ــمت،  ــال ۱۳۷۳ در ۴۳ قس ــار در س ــتین ب ــه نخس ــت ک ــد اس ــه برومن مرضی
ــه  ــدام ب ــران اق ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه ــک س ــبکه ی ــه ش ــای جمع صبح‌ه
پخــش آن کــرد. مخاطــب ایــن ســریال را عمدتــاً رده ســنی کــودک و نوجــوان 

ــی‌داد.  ــکیل م ــال تش و بزرگس
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ــن  ــنده ای ــوان، نویس ــم اخ ــور کاظ ــا حض ب
مجموعــه تصمیــم گرفتیــم قالــب جدیــدی 
را طراحــی کنیــم کــه یــک عروســک وارد 
زندگــی مــا شــود و بــا قــدرت جادویــی‌اش مــا 
را شــگفت‌زده کنــد. شــخصیت اصلــی مجموعــه 
ــد آن را  ــع مانن ــا آن موق ــود کــه ت عروســکی ب

ــتیم. نداش
او دربــاره ایــده تولــد شــخصیت زی‌زی‌گولو 
اســم  از  خلاصــه‌ای  زی‌زی‌گولــو  می‌گویــد: 
شــخصیتی بــه نــام زی‌زی‌گولــو آسی‌پاســی 
دراکوتــا تابه‌تــا بــود کــه موجــود عجیــب و 
غریبــی اســت. مــا نمی‌خواســتیم آن اســم، اســم 
ــا موجــود عجیــب و غریــب و تخیلــی  ــور ی جان
ــا  ــک م ــات فولکلوری ــاید در ادبی ــه ش ــد ک باش

ــود دارد. وج
ــنده‌ای  ــم نویس ــه خان ــق ب ــه متعل ــن قص ای
اســت کــه ایــن شــخصیت از ‌آن بیــرون می‌آیــد 
و زندگــی کــردن را شــروع می‌کنــد. بــه همیــن 
خاطــر می‌خواســتیم ایــن موجــود کامــا تخیلــی 
و فانتــزی باشــد. معلوم اســت که این عروســک 
نبایــد شــبیه شــخصیت دیگــری می‌بــود و حتــی 
بیانــش هــم بایــد متفــاوت می‌بــود. البتــه نــوع 
ســاختاری کــه عــادل بــزدوده در نظــر داشــت 
ــرد،  ــن شــخصیت ک ــرای ای ــه ب و طراحــی‌ای ک

ــد. ــی ش ــا به‌یادماندن واقع
ــتن  ــا داش ــا، و روی ــدن روی ــق ش ــن محق ای
اساســا یکــی از تم‌هــای کارهــای کودکانــه 
ــت  ــه حقیق ــا ب ــن رویاه ــه ای ــن ک ــت. و ای اس
بپیوندنــد. کامــا بدیــع و از تصــور خــارج اســت. 
ــث  ــای بح ــود ج ــگاه خ ــم در جای ــن ه ــه ای ک

دارد.  

ــیار  ــه بس ــت ک ــی اس ــوان کتابچ ــتان کی داس
ــدر  ــوت پ ــا بعــد از ف ــه دارد ام ــاب علاق ــه کت ب
ــی  ــر، کتابفروش ــواده خواه ــاز خان ــت نی ــه عل ب
ــه تقســیم می‌شــود. ــه شــده و ارثی پــدر فروخت
پــدر  شــغل  دادن  ادامــه  در  کیــوان  امــا 
ــیار و درب  ــوس س ــا اتوب ــد و ب ــم می‌مان مصم
ــود.  ــغول می‌ش ــاب مش ــروش کت ــه ف ــون ب داغ
هــر قســمت ایــن ســریال دربــاره یــک کتــاب 
ــیار  ــا بس ــن کتاب‌ه ــاب ای ــت و انتخ ــاص اس خ

ــوده.  ــت ب باظراف
ســوالی کــه در ایــن قســمت هــم بــرای 
مــن بــه وجــود آمــد و بــه نظــرم در کل ســوال 
مهمــی هــم هســت ایــن اســت کــه: »اصــا 
ــت؟  ــدی هس ــدن کار مفی ــاب خوان ــج کت تروی

بــه خصــوص در دنیــای امــروز؟«

زن  زندگــی  داســتان  ســریال  ایــن 
مهیــن  مهرانــه  بــازی  بــا  میان‌سالی‌اســت 
ــی  ــت و زندگ ــگاه اس ــتاد دانش ــه اس ــی، ک تراب
ــرد  ــم مج ــی علی‌رغ ــی دارد ول ــه ای موفق حرف
بودنــش بــرای همــه فرزنــدان خواهــران و 
بــرادران و حتــی پســر همســایه حکــم مــادری 

دارد.  را  مهربــان 

کتابفروشی هدهد

همه بچه‌های من
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بــا  زیــادی  ارتبــاط  هــم  بــاز  اینجــا  در 
زندگــی خانــم برومنــد می‌بینــم. خانــم برومنــد 
هیچ‌وقــت ازدواج نکــرد. بــا ایــن کــه ایــن 
ــد.  ــد می‌کن ــواده تاکی ــه خان ــارش ب همــه در آث
خــودش گفتــه کــه بیــن کار و تشــکیل خانــواده 
ــه ایــن  ــوان ب کار را انتخــاب کــردم. پــس می‌ت
نتیجــه رســید کــه انســان‌ها در شــرایط خــاص 
ممکــن اســت تصمیماتــی کــه بــه ظاهــر در 

ــد!  ــام ندهن ــت را انج ــت اس ــه درس جامع
پــس چــرا خانــم برومنــد ایــن همــه در 
آثــارش و حرف‌هایــش ســعی در پیچیــدن 
از  انســان‌‎ها دارد؟ آیــا  بــرای  نســخه کلــی 
همیــن موضــوع نمی‌تــوان بــه ایــن نتیجــه 
رســید کــه نبایــد در آثــار کــودک یــا بــه طــور 
کلــی برخــورد کلــی بــا کــودک، بــرای او تعیین 

ــرد؟ ــف ک تکلی

از  بخــش  ایــن  پایــان  در  می‌خواهــم 
ــم و  ــتفاده کن ــد اس ــم برومن ــای خان صحبت‌ه

بــه ایــن بخــش خاتمــه دهــم: 
ــادی  ــرایط اقتص ــته ش ــال گذش ــد س »در چن
گویــا  کــه  شــده  گونــه‌ای  بــه  مملکت‌مــان 

شــده‌ایم. فرهنــگ  بی‌خیــال 
ــدت  ــورها بش ــر کش ــه در دیگ ــی ک در حال
ــود.  ــرمایه‌گذاری می‌ش ــا س ــت بچه‌ه روی تربی
همیــن چنــد شــب پیــش در یکــی از شــبکه‌های 
ماهــواره‌ای، شــهرکی را نشــان مــی‌داد کــه 
ــتم و  ــدن آن را داش ــاخته ش ــال‌ها آرزوی س س
ــود؛ شــهرک کار و  تمامــاً تصویــر تخیــل مــن ب

ــا. ــوص بچه‌ه ــم مخص عل

سخن آخر

ــا  ــدند ت ــا می‌ش ــهرک ره ــن ش ــا در ای بچه‌ه
ــا  ــد. ب ــه کنن ــان را تجرب ــورد علاقه‌ش ــغل م ش
ــه  ــایل هم ــزار و وس ــی، اب ــائل ایمن ــت مس رعای
ــه  ــده و ب ــه ش ــک تهی ــاد کوچ ــاغل در ابع مش
ــد  ــش می‌خواه ــه دل ــه‌ای ک ــه بچ ــوان نمون عن
خلبــان شــود، می‌توانــد داخــل هواپیمــا بنشــیند 
ــابه  ــه مش ــا نمون ــد. گوی ــه کن ــرواز را تجرب و پ
ــال  ــم در ح ــهد ه ــهر مش ــهرک در ش ــن ش ای

ــت. ــی اس ــاق مبارک ــه اتف ــت ک ــداث اس اح
اتفاقــاً چنــد روز پیــش بــا آقــای جبلــی 
ــم  ــه همیــن موضــوع صحبــت می‌کردی راجــع ب
ــف‌  ــدودی تکلی ــا ح ــی ت ــا از کودک ــه بچه‌ه ک
وعلاقه‌مندی‌شــان معلــوم اســت امــا مجبورشــان 
و  بخواننــد  درس  ســال   ۱۲ کــه  می‌کنیــم 
ــاش  ــاً نق ــت مث ــد و در نهای ــظ کنن ــول حف فرم
ــت. ــب اس ــب و غری ــی عجی ــاً خیل ــوند، واقع ش

در کشــورهای اروپایــی بــرای بچه‌هــا کار 
می‌کننــد امــا مــا بــرای نســل کــودک چــه 
ــک و  ــور خش ــه ط ــه ب ــز اینک ــم ج کار کرده‌ای
رســمی بخواهیــم کــه بچه‌هــا یکســری چیزهــا 

ــد...« ــت کنن را رعای
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تیم برتون
تا حالا به این فکر کردین که

»سینماگر مولف« کیه؟
و این اسم دقیقا به چه معناست؟

»تارتــوف«  و  »متروپولیــس«  کالیــگاری«، 
می‌شــود. شــناخته 

۲( گوتیــک: ســبک گوتیــک در فیلمســازی 
در واقــع بازنمایــی تصویــری از گوتیــک در 
ــات  ــرگاه ادبی ــت ه ــت؛ در حقیق ــات اس ادبی
ــبک  ــد، س ــره‌ای راه یاب ــرده نق ــه پ ــک ب گوتی

ــود.  ــی ش ــدار م ــازی پدی ــک در فیلمس گوتی
موضوعــات اغلــب حــول معانــی تاریــک 
عاطفــی،  وسواســی  حالت‌هــای  ماننــد 
و  شــر  شــرور،  خانوادگــی  توطئه‌هــای 
مــوارد  اگرچــه  می‌چرخــد؛  ماوراءالطبیعــه 

دارد. وجــود  تنــوع  چندیــن  و  دیگــر 
ــل اینکــه  ــون... دلی ــه برت ــم ب خــب برگردی
ــیم  ــون می‌نویس ــاره برت ــماره درب ــن ش در ای
از  چشــم‌گیری  بخــش  کــه  اســت  ایــن 
ــه  ــون در حیط ــط ایش ــده توس ــق ش ــار خل آث
ــوده. ــا فیلمســازی کــودک ب انیمیشن‌ســازی ی

بــا توجــه بــه ریشــه‌های فیلمســازی برتــون، 
حضــور او در ژانــر کــودک بــه نوعــی موضــوع 

بحــث برانگیــزی اســت؛

مولــف  از  دقیقــی  مصــداق  برتــون  تیــم 
بــودن یــک ســینماگر هســتش. جالبــه بدونیــد 
بــا شــکل‌گیری جهــان فیلمســازی برتــون، 
ــات انگلیــس  ــه ادبی ــام برتونســک ب واژه‌ای بن
اضافــه شــد کــه کاربــردش وصــف ســبک 
نمایانگــر  واقــع  در  و  بــود؛  فیلمســازی‌اش 
ــور  ــه ط ــون ب ــای برت ــم ه ــه فیل ــت ک ــن اس ای
کامــل و دقیقــی در هیــچ کــدوم از ســبک هــای 
ــن  ــا ای ــا ب ــت. ام ــی گرف ــرار نم ــازی ق فیلمس
ــنا دارد: ــام آش ــه ن ــک دو ریش ــال برتونس ح

۱( اکسپرسیونیســم آلمانــی: ایــن جنبــش 
 ۱۹۲۴-۱۹۲۰ ســال‌های  در  فیلمســازی 
شــروع شــد اوج گرفــت و تــا حــدی حتــی 
ــن  ــع ای ــد. در واق ــم ش ــته ه ــده‌اش بس پرون
ــتش  ــراه هس ــات هم ــق احساس ــا تمل ــبک ب س
و  موســیقی  از  ارکان  تمــام  در  غلــو  ایــن  و 
ــور  ــه و ن ــی صحن ــا طراح ــه ت ــری گرفت بازیگ

ــود. ــی ش ــده م ــردازی دی پ
دوران  در  کــه  فیلمســازی  جنبــش  ایــن 
بیــن  فاصــل  حــد  در  و  صامــت  ســینمای 
ــا  ــت، ب ــکل گرف ــا دوم ش ــی اول ت ــگ جهان جن
آثــار برجســته ای همچــون: »مطــب دکتــر 
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در واقــع یکــی از ســوال‌های اصلــی در روانشناســی کــودک ایــن اســت کــه »کــودک تــا چــه حــد 
بایــد بدانــد«؟ برخــی معتقدنــد اگــر کــودک هــر چــه زودتــر از پوســته جهــان فانتــزی خــود بیــرون 
بیایــد اســتوارتر در ایــن دنیــای ضمخــت زندگــی مــی کنــد در صورتــی کــه گروهــی دیگــر معتقدنــد 
کــودک بایــد ایزولــه از بــی رحمــی هــای اطرافــش رشــد کنــد تــا معصومیتــش هرچــه تمامتــر حفــظ 

شــود.

آیــا حضــور ســینمای تاریــک و غلــو در احساســات بــا تــم 
اکسپرسیونیســتی ابداعــی، در جهــان فیلمســازی کــودک 
جایــز اســت؟ یــا صرفــا بــه بهانــه انجــام یــک حرکــت 
»آوانــگارد«، شــرایطی بــرای بــروز اختــالات در آینــده 

کــودک ایجــاد می‌کنیــم؟
ــون  ــود برت ــر خ ــش دیرینه‌ت ــن پرس ــت ای ــتش قدم راس

اســت!
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پیــاژه بعــد از دریافــت دکتــرای خــود از 
ــاله‌ای  ــا رس ــی ب ــوزان در جانورشناس ــگاه ل دانش
دربــاره نــرم تنــان ناحیــه والــه در پــی نظریــه‌ای 
بــود کــه نظامــات زیست‌شناســی و فلســفه را در 
هــم آمیــزد. او بــرای انجــام ایــن امــر بــه مطالعــه 

ــت. ــک پرداخ ــی ژنتی روان‌شناس
ــخ،  ــر در زوری ــک بلوب ــا کار در کلینی ــاژه ب پی
نظریه‌هــای روان شناســی فرویــد و یونــگ را 
مطالعــه کــرد و او بــا کار در ایــن کلینیــک و 
ــالپتریر  ــتان س ــال کار در بیمارس ــپس در خ س
ــی  ــت؛ روش ــاد گرف ــی را ی ــس، روش بالین پاری
ــه  ــر ب ــق منحص ــیوه تحقی ــاس ش ــا اس ــه بعده ک

ــید.  ــکل بخش ــرد او را ش ف
ســوربن  دانشــگاه  در  ســال  دو  ســپس  او 
کــودکان  مطالعــه  بــه  و  گذرانــد  پاریــس 
ــش در  ــال مطالعات ــت. در خ ــار پرداخ نابه‌هنج

ــش  ــن پرس ــار ای ــتین ب ــگاه، نخس ــن دانش ای
ــر  ــه فک ــا چگون ــه »م ــد ک ــرح ش ــش مط برای

» ؟ می‌کنیــم
آزمایشــگاه  در  قبــول شــغلی  بــا  پیــاژه 
آلفــرد بینــه در پاریــس بــه میــزان کــردن 
نســخه فرانســوی تســت‌های هــوش انگلیســی 
آزمــون  نتایــج  مطالعــه  زمــان  پرداخــت. 
نادرســتی  پاســخ‌های  فرانســوی،  محصلیــن 
کــه شــاگردان بــه تســت هــا مــی دادنــد 
توجــه او را جلــب کــرد. او در پاســخ‌هایی کــه 
ــباهت  ــد  ش ــی دادن ــت‌ها م ــه تس ــاگردان ب ش
ــه  ــد ک ــب ش ــرد و متعج ــاهده ک ــی را مش های
ــتدلالی را  ــای اس ــه فراینده ــاگردان چ ــن ش ای
ــن  ــه ای ــرای مطالع ــاژه ب ــد. پی ــب می‌کنن تعقی
مطالــب در ایــن آزمایشــگاه بــه کار خــود 
ادامــه داد و چهــار رســاله دربــاره ایــن موضــوع 

ــانید. ــاپ رس ــه چ ب
ــتیتو ژآن  ــر انس ــارد مدی ــر ادوارد کلاپ دکت
ژاک روســو در ژنــو تحــت تاثیــر یکــی از 

ژان پیاژه
روان‌شناسی کودک

و

در ایــن بخــش می‌خواهــم 

دربــاره‌ی یکــی از بــزرگان 

ــما  ــا ش ــودک ب ــی ک روانشناس

صحبــت کنــم .

او کٌٌسی نیست جز...

 ژان پیاژه.
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ــاده  ــد. خارق‌الع ــر کنی ــف فک ــن کش ــه ای ب
نیســت؟ اهمیــت ایــن کشــف بــه انــدازه‌ای بــود 
کــه آلبــرت اینشــتین در وصفــش گفت:»کشــف 
او چنــان ساده‌ســت کــه تنهــا فــردی نابغــه 

ــد.« ــت یاب ــه آن دس ــت ب می‌توانس
ــاژه  ــط ژان پی ــناختی« توس ــد ش ــه رش »نظری
ــا رشــد  نشــان می‌دهــد کــه هــوش کــودکان ب
ــه  ــن ک ــه ای ــود -ن ــر می‌ش ــار تغیی ــا دچ آن‌ه
باهوش‌تــر شــوند!- و ایــن رشــد شــناختی تنهــا 
ــودکان  ــت. ک ــش نیس ــب دان ــه کس ــوط ب مرب
نیــاز بــه ســاختن یــا توســعه یــک مــدل ذهنــی 

ــد.  ــای اطــراف خــود دارن از دنی
اصــا دوســت نــدارم در ایــن بخــش دربــاره 
نظریــه رشــد شــناختی ژان پیــاژه صحبــت 
بکنــم؛ چــرا کــه بــه ســادگی می‌توانیــد بــه آن 
ــاره آن از  دسترســی پیــدا کنیــد و احتمــالا درب
قبــل شــنیده‌اید. امــا چیــزی کــه نظــر هــر 
انســانی را بــه خــود جلــب می‌کنــد، پــروژه 
نحــوه شــکل‌گیری ماجراســت. چطــور شــد 

ــد؟ ــاخته ش ــه س ــن نظری ــه ای ک
کــودک بــرای ایــن کــه بــزرگ شــود، یــا بــه 
بیانــی بهتــر بــرای ایــن کــه رشــد کنــد، چیــزی 
بــر هوشــش افــزوده نمی‌شــود؛ بلکــه هوشــش 
ــن  در جهــت بقایــش تنظیــم می‌شــود. خــب ای
یعنــی چــه؟ یعنــی چیزهایــی را »یــاد می‌گیــرد« 
ــد  ــا بتوان ــد« ت ــت می‌ده ــی را »از دس و چیزهای
ــد؛  ــق ده ــش تطبی ــه پیرامون ــا جامع ــود را ب خ
ــط  ــا محی ــازش ب ــی، س ــه نوع ــودش ب ــن خ ای

ــود!   ــوب می‌ش محس

تحقیقــات  ریاســت  مقــام  وی،  رســاله‌های 
انســتیتوی مزبــور را بــه او پیشــنهاد کــرد و در 
حقیقــت فرصــت آغــاز یــک تحقیــق رســمی در 
مــورد تفکــر کــودکان را بــه پیــاژه داد؛ بنابراین 
ــچ  ــه هی ــی ک ــوف جوان ــناس و فیلس زیست‌ش
گونــه آمــوزش رســمی در روان‌شناســی ندیــده 
بــود، دوره‌ای را آغــاز کــرد کــه بیــش از پنجــاه 

ــه طــول انجامیــد. ســال ب
و  بینــه  آلفــرد  دســتیار  اصــل  در  پیــاژه 
تئــودور ســیمون بــود، کــه آزمــون IQ را بنیــاد 
ــود کــه متوجــه شــد  ــد. همین‌جــا ب نهــاده بودن
کــودکان، اشــتباهات مشــابهی را در ایــن تســت 
تکــرار می‌کننــد. پیــاژه در ادامــه بــا تحقیقــات 
ــام  ــودکان انج ــن ک ــا ای ــه ب ــی ک و مصاحبه‌های
مــی‌داد متوجــه شــد کــه مغــز کــودکان بــا 
ــرد  ــت  و عملک ــاوت اس ــالان متف ــز بزرگس مغ

ــز دارد.  ــی نی متفاوت
ــن  ــر ای ــور ب ــاژه، تص ــل از پی ــدا و قب در ابت
بــود کــه مغــز کــودکان نســخه ضعیف‌تــر 
امــا  اســت؛  بزرگســالان  مغــز  ابتدایی‌تــر  و 
پیــاژه نشــان داد کــه چنیــن نیســت و کــودکان 
ــه  ــط ب ــتند! فق ــالان نیس ــر از بزرگس کم‌هوش‌ت

می‌اندیشــند.  متفاوتــی  شــیوه‌ی 
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موضــوع دیگــری کــه در ایــن قســمت می‌خواهــم بــه آن اشــاره کنــم، »نظریــه روابــط‌‌ شــئ« اســت؛ 
ایــن نظریــه می‌گویــد کــه افــراد و رویدادهــا در ناخــودآگاه بــه شــکل یــک تصویــر 
ــی‌آورد.  ــه بزرگســالی م ــا خــود ب ــن اشــیاء را ب ــرد«  ای ــد و »ف ــا »شــئ« در می‌آین ی
ناخــودآگاه نیــز بــرای پیش‌بینــی رفتــار ســایرین در ارتباطــات و تعامــات 

»عاشــق آشــنا شــدن بــا مــادر 
اطرافیانــم هســتم. در واقــع نوعی 
دفترچــه راهنمــای ایــن اســت که 

ــده‌اند.« ــه ش ــور دیوان چط

بــه نظریــه روابــط‌ شــئ، رابطــة اشــیا هــم گفتــه می‌شــود؛ کــه بــه عنــوان یــک الگــوی تفکر در فلســفه 
ــدرت و دینامیک‌هــای  ــط اجتماعــی، ســاختارهای ق ــل رواب ــه و تحلی ــرای توجی محســوب می‌شــود و ب
ــر رشــد و  ــر اجســام محیطــی ب ــه بررســی تاثی ــه ب ــن نظری ــرد. ای ــرار می‌گی ــورد اســتفاده ق جامعــه م

ــردازد.  توســعه کــودکان می‌پ

ــد. ــتفاده می‌کن ــا اس ــی، از آن‌ه اجتماع
ــازی  ــر درونی‌س ــخص، تصوی ــر ش ــرای ه ــیء ب ــن ش ــولاً اولی معم
شــده »مــادر« اوســت. بنابرایــن می‌تــوان نتیجــه گرفــت تصــوری 
کــه انســان از روابــط و تعامــات اجتماعــی دارد، تــا حــد خوبــی تاثیــر 

ــه شــیء تبدیــل شــده  ــه از تصویــری اســت کــه از مــادرش ب گرفت
اســت.

ایــن موضــوع مــن را بــه یــاد دیالــوگ »تــد لاســو« در ســریالی بــا 
همیــن نــام انداخــت: 

ایــن نظریــه کــه توســط ملانــی کلایــن ارائــه شــد بیــان مــی‌دارد کــه ســائق‌های کــودک بــه ســمت 
ــاه اول  ــه 5 م ــت؛ ب ــد داش ــال اول تاکی ــه 5 س ــه ب ــد ک ــاف فروی ــده‌اند. او برخ ــت ش ــئ هدای ــک ش ی
پــس از تولــد تاکیــد می‌کنــد. از تفاوت‌‎هــای دیگــری کــه می‌تــوان بیــن ایــن نظریــه و نظریــه ســائق 

فرویــد قائــل شــد می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

بــر  ایــن نظریــه برخــاف نظریــه فرویــد،   )1
ســائق‌های زیســتی تاکیــد کمتــری دارد و تمرکــز بــر 

روابــط میان‌فــردی اســت. 
ــر  ــه ب ــد ک ــه فروی ــاف نظری ــه برخ ــن نظری 2( ای
ــاره  ــادر اش ــر م ــه تاثی ــت، ب ــاره داش ــدر اش ــر پ تاثی

 . می‌کنــد
3( ایــن نظریــه برخــاف نظریــه فرویــد، تمــاس و 
ــه  ــد؛ ن ارتبــاط انســان را منشــا و انگیــزه رفتــار می‌دان

لــذت جنســی.
ایــن نظریــه پــا را فراتــر می‌گــذارد و حتــی 
روابــط عاشــقانه آینــده فــرد را هــم متاثــر از اشــیاء 

ــادر. ــتان م ــد پس ــد؛ مانن ــی می‌دان کودک
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ــخص،  ــه ش ــیء هرگون ــا ش ــژه ی ــوع، آب موض
چیــز و یــا فعالیتــی اســت کــه بتوانــد غریــزه یــا 
نیــازی را ارضــا کنــد. بــرای مثــال اگــر مــا انرژی 
روانــی خــود را در مــادر کــه خــود می‌توانــد 
ــرف  ــد، ص ــرآورده کن ــا را ب ــی م ــای اساس نیازه
کنیــم؛ مــادر در اینجــا بــه عنــوان یــک شــیء در 

ــود. ــه می‌ش ــر گرفت نظ
در آغــاز رابطــه بیــن  کــودک و بخشــی از 
ــرار  ــت، برق ــادر اس ــتان م ــان پس ــه هم ــیاء ک اش
می‌شــود؛ پســتان غرایــز کــودک را یــا ارضــا یــا 
ــودک  ــود ک ــبب می‌ش ــن س ــد و ای ــاکام می‌کن ن
ــد  ــا پســتان ب ــام پســتان خــوب ی آن را تحــت ن
ــه  ــن مرحل ــه در ای ــا ک ــرد. از آن‌ج ــر بگی در نظ
پســتان مــادر، برابــر دنیــای کــودک اســت؛ 
برداشــت او از پســتان برداشــت او از دنیــا را 

می‌دهــد.  تشــکیل 
ــای کــودک گســترش  ــان دنی ــرور زم ــه م ب

می‌یابــد و کــودک بــه جــای پســتان مــادر با 
خــود او ارتبــاط برقــرار می‌کنــد و ایــن 

ارتبــاط الگویــی بــرای روابطــش در 
ــد. بزرگســالی را شــکل می‌ده

مــوارد  تمــام  کــه  ایــن  بــرای 
ــال  ــک مث ــم ی ــوس کن ــوق را ملم ف

 : نــم می‌ز
مــورد  نــوزادی  در  کــه  فــردی 

ــا آزار والدینــش قــرار گرفتــه  بی‌توجهــی ی
ــار  ــار رفت ــم انتظ ــالی ه ــد در بزرگس باش

مشــابهی را از دیگرانــی کــه یــادآور 
والدیــن طردکننــده یــا آزارگــر او 

دارد.  هســتند، 
امیــدوارم موضوعاتــی کــه در 

ایــن بخــش عنــوان کــردم، کمکــی باشــد بــرای 
شــما. همــه‌ی این‌هــا بخشــی از اطلاعاتــی هســتند 
کــه هــر فــرد بایــد بدانــد. ایــن کــه منشــا رفتــار 
از کجاســت؟ سوالی‌ســت کــه ممکــن اســت 
ــد و  ــه خــود مشــغول کن ذهــن هــر انســانی را ب
می‌توانــد سرنوشــت خیلــی از انســان‌‎ها را تغییــر 
دهــد و مــا را بــرای داشــتن دنیایــی بهتــر آمــاده 

کنــد.
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اگر می‌خواستید 
برای کودکان
فیلم بسازید

 چه می‌ساختید؟

ــای  ــناک‌ترین بخش‌ه ــی از ترس ــودک، یک ــینمای ک س
ــا  ــراه ب ــا هم ــده ام ــاک، فریبن ــک و نمن ــت؛ تاری ــر اس هن

ــده.  ــک حــس آزادی آزاردهن ی
ایــن ســینما، مخاطبــان زیــادی دارد. انیمیشــن‌های 
ــه  ــید ک ــی را می‌شناس ــا کس ــد؛ آی ــرور کنی ــوب را م محب
آن‌هــا را ندیــده باشــد؟ بی‌شــک همــه آثــاری کــه بــه ایــن 
ــود  ــی در دل خ ــای بزرگ ــوند، هدف‌ه ــاخته می‌ش ــام‌آور س ــای سرس ــن بودجه‌ه ــا ای ــتردگی و ب گس

گنجانده‌انــد و تیــم بزرگــی پشــت آن‌هاســت و هــر 
ــد.  ــش دارن ــی را در پی ــت خاص ــدام سیاس ک

ــرای ســاخت یــک  درســت اســت کــه هدف‌گــذاری ب
اثــر بــرای کــودک، نیــاز بــه دانــش، تخصــص و مهــارت 
خــاص دارد امــا اگــر شــما ســازنده یــک اثــر بــرای 
کــودکان بودیــد ســراغ چــه ســوژه‌هایی می‌رفتیــد؟ 

چــه جهانــی را بــرای آن‌هــا ترســیم می‌کردیــد؟ آیــا اثــری کــه می‌ســازید بایــد هماننــد یــک رژیــم 
غذایــی کامــل شــامل تمامــی مــواد مغــذی باشــد یــا ایــن کــه شــما بایــد بخشــی از آن را بــه کــودکان 

ــد؟  ــق کنی تزری
ــه آن‌هــا تزریــق  ــا حــس زندگــی را ب ــه کــودکان هشــدار داد؟ آن‌هــا را آگاه کــرد؟ ی ــد ب ــا بای آی

ــد و ... ــی برس ــه آگاه ــود، ب ــنا ش ــار و آرزو آش ــتیاق، انتظ ــرس، اش ــا ت ــاز دارد ب ــودک نی ــرد؟ ک ک
امــروزه رســانه تاثیــر شــگرفی بــر روی کــودکان دارد. کــودکان بیشــتر از رســانه یــاد می‌گیرنــد تــا 
اجتمــاع واقعــی بیــرون. هــر چنــد ایــن تک‌بعــدی بــودن بایــد تاحــدی برطــرف شــود و تشــویق شــوند 
ــرد.  ــورت می‌گی ــانه ص ــک رس ــه کم ــز ب ــگ نی ــن فرهن ــج ای ــه تروی ــند؛ البت ــم باش ــاع ه ــه در اجتم ک
بــا وجــود همــه مــوارد گفتــه شــده، نبایــد تاثیــر رســانه بــر کــودک را نادیــده گرفــت کــه بخشــی از 

زندگــی آن‌هــا را شــامل می‌شــود.
بــا ایــن کــه علاقــه منــد هســتم تــا در آینــده، دربــاره‌ی انیمیشــن‌های معــروف بــا شــما 
حــرف بزنــم، از شــما می‌خواهــم خودتــان نگاهــی گــذرا بــه انیمیشــن‌هایی کــه تــا ایــن 
ــد. چــه  ــن آن‌هــا نفــوذ کنی ــد و در لایه‌هــای زیری ــد، بیندازی ــان دیده‌ای لحظــه از عمرت
نقــاط مشــترکی دارنــد؟ و هــر یــک چــه رونــد داســتانی‌ای را می‌گذراننــد و چــه تاثیــری 
در کــودکان خواهنــد داشــت؟ فریــم بــه فریــم آن‌هــا می‌توانــد در کــودکان اثــر بزرگــی 

باقــی بگــذارد.
انیمیشــن‌ها حتــی ممکــن اســت تصــور اولیــه کــودکان در رابطــه بــا اشــکال و راه رفتــن و حتــی حرف 
ــد و  ــرداری می‌کنن ــار الگوب ــن آث ــد. کــودکان از قهرمان‌هــای ای زدن، ســکوت کــردن را شــکل بدهن
از ضــد قهرمان‌هــا متنفــر می‌شــوند. پــس حــالا بــه ایــن فکــر کنیــد کــه آیــا ترســناک نیســت؟و آیــا 
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جــرات ورود بــه ایــن دنیــا را داریــد؟ 
قضیــه هنگامــی تیــره و تــار می‌شــود کــه می‌فهمیــم بعضــی آثــار بــا هدف‌هــای خــاص، کــودکان را 
مــورد هــدف قــرار می‌دهنــد. جامعــه امــروز متاســفانه متفــاوت از دیــروز شــده. حتمــا شــنیده‌اید کــه 
ــان نشــود  ــل دارد. شــاید باورت ــد!« خــب دلی ــان تبلیغــات ببین ــد کودکت ــد: »اجــازه ندهی می‌گوین
ــا را  ــه بچه‌ه ــود دارد ک ــی وج ــرکت‌های تبلیغات ــی در ش ــی غیراخلاق ــل تبلیغات ــک اص ــروزه ی ــا ام ام
هــدف تبلیغــات خــود قــرار می‌دهنــد تــا روی نحــوه مصــرف خانــواده تاثیــر بیشــتری بگذارنــد. آنهــا 
معتقدنــد بچه‌هــا کنتــرل خانــواده را در دســت دارنــد و هیــچ کــس بــه خواســته آنهــا نــه نمی‌گویــد.

ــل و  ــخصیت‌های تنب ــرا ش ــه چ ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــری ک ــز دیگ ــوال برانگی ــوع س موض
بی‌مســئولیت بایــد محبــوب باشــند؟ درســت اســت کــه میــل کــودکان بــه صــورت طبیعــی بــه ســمت 
تنبلــی و ایــن خصوصیــات اســت و اتفاقــا ســازندگان بــرای محبــوب شــدن از ایــن موضــوع اســتفاده 
ــه ایــن کــه ایــن شــخصیت‌های محبــوب ممکــن اســت  ــا در دل مخاطــب جــا شــوند؛ امــا ب می‌کننــد ت
ــد،  ــد کنن ــا را تقلی ــت آن ه ــای زش ــدن، رفتاره ــوب ش ــرای محب ــا ب ــوند و بچه‌ه ــا ش ــوی بچه‌ه الگ

موضــوع دیگــری کــه بــه ذهــن مــن می‌رســد ایــن اســت کــه چــرا بایــد جهــان انیمیشــن 
ــانه  ــا نش ــت ی ــانه خوبی‌س ــن نش ــک انیمیش ــودن ی ــبینانه ب ــد؟ خوش ــی باش ــان نرم جه

بدی‌ســت؟ ایــن کــه در پایــان همــه چیــز درســت پیــش بــرود و همیشــه 
بخــش مثبــت داســتان بــر بخــش منفــی چیــره شــود، منطقــی نیســت؛ و ایــن 
کلیشــه کــه در رســانه کــودک نبایــد بخــش تیــره و تــار زندگــی را نمایــش 

ــه نظــرم کلیشــه غلطی‌ســت.  داد، ب
واقعیــت ایــن اســت کــه زندگــی ابعــاد مختلفــی دارد و نمی‌تــوان تمــام 

آن را بــا یــک انیمیشــن یــا یــک فیلــم نمایــش داد یــا آمــوزش داد. پــس نمی‌‌تــوان گفــت بــا ســاخت 
ــاز دارد را  ــه آن نی ــودک ب ــوزه ک ــه در ح ــه جامع ــزی را ک ــوان چی ــودکان می‌ت ــاره ک ــم درب ــک فیل ی

ــد.  ــرده پنهــان می‌مان ــم ابعــادی از آن در پشــت پ ــن کــرد. هــر کاری کنی تامی
امــا چیــز بدیهــی‌ای کــه در ایــن میــان بــه ذهــن مــن می‌رســد؛ ایــن اســت کــه رســانه کــودک نیــاز 
ــه  ــاوت و ب ــای متف ــف، دیدگاه‌ه ــت‌های مختل ــا از سیاس ــن جهان‌ه ــف دارد و ای ــای مختل ــه جهان‌ه ب
طبــع مولف‌هــای متفــاوت و صــد البتــه آگاه سرچشــمه می‌گیــرد. امــا اگــر جهــان کــودک محــدود بــه 
افــکار خاصــی شــود یــا بهتــر بگویــم بــا افــکار خاصــی بــه بنــد کشــیده شــود، دیگــر ایــن رســانه بــرای 

کــودک مخــرب محســوب می‌گــردد. 

دقــت نشده‌اســت. همیــن اتفــاق باعــث می‌شــود فرزنــدان بــا مســئولیتی تحویــل جامعــه 
ندهیــم! همیــن اســت کــه در جوامــع امــروزی، بچه‌هــا بــه اصطــاح لــوس 
ــود دارد  ــا وج ــی خانواده‌ه ــه در برخ ــالاری ک ــن فرزندس ــد. ای ــار می‌آین ب
و پیشــتر در بخــش تبلیغــات و اصــل تبلیغاتــی بــه آن اشــاره کردیــم کــه 

ــت. ــوع نیس ــن موض ــا ای ــاط ب ــم بی‌ارتب ــرد ه ــرار می‌گی ــات ق ــازنده‌های تبلیغ ــدف س ــورد ه م
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هــای  برنامــه  از  حــرف  وقتــی 
چــه  می‌شــود،  کــودکان  عروســکی 
ــی  ــد؟ بارن ــما می‌آی ــن ش ــه ذه ــری ب اث
ــا  ــازی؟ ی ــوزی و م ــش؟ م ــور بنف دایناس

دیگــر... خاطره‌انگیــز  آثــار 

ــا همــون  ــا ی ــه ی تپلوه ــد برنام ــه آن فکــر می‌کنی ــا ب ــه حتم ــی ک ــه های ــم یکــی از برنام مطمئن
ــه برنامه‌هــای  ــل بقی ــه هــم مث ــن برنام ــد ای ــگاه اول شــاید فکــر کنی Teletubbies هســت. در ن
ــی  ــت. ول ــت بچه‌هاس ــردن وق ــر ک ــرای پ ــذاب ب ــه و ج ــه کودکان ــک برنام ــا ی ــکی، صرف عروس
ایــن برنامــه بــا بقیــه برنامــه هــا خیلــی فــرق دارد؛ تنهــا برنامه‌ایــی کــه کلــی تئوری‌هــای 

ــت. ــن Teletubbies اس ــتد دارد همی ــه آن وجواس ــع ب ــب راج ــناک و عجی ترس
ــا،  ــن حرف‌ه ــه ای ــه هم ــم ک ــر کن ــد ذک ــا بای ــن تئوری‌ه ــردن ای ــو ک ــروع و بازگ ــل از ش قب
ــکان  ــا ام ــند؛ ام ــتباه باش ــد اش ــتند و می‌توانن ــوری هس ــت، تئ ــان پیداس ــه از اسمش ــور ک همانط

ــت. ــر نیس ــم صف ــان ه ــت بودنش درس

تپلوها!!

ــه جــای واژه تپلوهــا  ــی کــه اصــرار دارم ب دلیل
ــن  ــر ای ــه خاط ــم ب ــتفاده کن از Teletubbies اس
ــز  ــث برانگی ــای بح ــی از موضوع‌ه ــه یک ــت ک اس
ــن  ــم ای ــا ه ــد ب ــت. بیایی ــه اس ــم برنام ــن اس همی
ــی  ــه معن ــه ب ــم Tubbies ک ــی کنی ــم را بررس اس

ــدارد. ــکلی ن ــت و مش ــا اس ــو ه ــان تپل هم
ولــی چیــزی کــه اینجــا عجیــب اســت اســتفاده ی پیــش ونــد -Tele بــرای ایــن برنامــه اســت. 
ــرای مثــال   ــه معنــی »از راه دور« اســت؛ ب ــی ب ــوژی جهان ــان تکنول ــان انگلیســی و زب -Tele در زب
ــا  ــدن ی ــی  Port ش ــا Teleport یعن ــردن از راه دور؛ ی ــت ک ــزار صحب ــی اب Telephone  یعن
رفتــن ناگهانــی بــه جایــی از راه دور. حــالا حضــور پیشــوند -Tele پشــت اســم Tubbies بــه چــه 

ــرل می‌شــوند. ــه از راه دور کنت ــی ک ــی تپلوهای ــن یعن ــه نظــر خــود م ــل اســت؟ ب دلی
بــرای اثبــات ایــن حرفــم فقــط لازم اســت کــه یــک بــار دیگــر ایــن انیمیشــن را نــگاه کنیــد.
ایــن چهــار کاراکتــر بــا هیــچ موجــود دیگــری ارتبــاط نداشــتند و در یــک دنیــای عجیــب 
ــود  ــا آن‌هــا ارتبــاط مســتقیم داشــت یــک میکروفــون ب ــد؛ تنهــا کســی کــه ب سرســبز، تنهــا بودن
ــر کــه روی  ــک دکت ــن ی ــا از نظــر م ــادر )ی ــگار م ــه ان ــد و صــدای یــک زن ک ــالا می‌آم ــه ب ــه ب ک
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ــه  ــگار ک ــدند. ان ــرل می‌ش ــتند کنت ــه داش ــگار ک ــه ان ــم برنام ــه اس ــه ب ــا توج ــد. ب ــام می‌دادن انج
برده‌هــای ژنتیکــی و کیس‌هــای آزمایشــگاهی بودنــد.

بحــث دیگــری کــه راجــع بــه ایــن برنامــه وجــود داشــت احتمــال وجــود ‌پیام‌هــای ســابلیمینال 
ــوا  ــی هســتند کــه در زیرلایه‌هــای یــک محت ــود. پیام‌هــای ســابلیمینال، پیام‌های ــه ب ــن برنام در ای
مثــل ویدیــو یــا صــدا قــرار داده می‌شــوند. صداهــای عجیبــی کــه روی مغــز انســان بــه خصــوص 
بچه‌هــای  والدیــن  ســمت  از  زیــادی  شــکایت‌های  می‌گــذارد؛  خــاص  تاثیرهــای  کــودکان، 
ــی  ــای عجیب ــان حرف‌ه ــد بچه‌هاش ــه می‌گفتن ــت ک ــود داش ــه وج ــن برنام ــه ای ــبت ب ــک نس کوچ
ــوده  ــابلیمینالی ب ــای س ــر پیام‌ه ــه خاط ــد ب ــر می‌کردن ــه فک ــد ک ــه می‌زنن ــن برنام ــه ای ــع ب راج

کــه در ایــن برنامــه وجــود داشــته. 
ــزرگ  ــردان ب ــل کارگ ــرادی مث ــای اف ــید و فیلم‌ه ــتی باش ــای سورئالیس ــدار فیلم‌ه ــر طرف اگ
ــن  ــبک ای ــرداری و س ــه فیلم‌ب ــوید ک ــه می‌ش ــید متوج ــده باش ــچ« را دی ــد لین ــبک، »دیوی ــن س ای
انیمیشــن تــا حــدی سورئالیســتی اســت. اگــر بــاری دیگــر فیلم‌برداری‌هــای تــک قــاب از 

ــرد. ــد ک ــب خواه ــان را جل ــد، توجهت ــه را ببینی ــن برنام ــبز ای ــاز و س ــای ب فض

ــد.  ــش می‌ش ــرد( از آن پخ ــی ک ــش م ــا آزمای آن‌ه
ــود  ــا ب ــم آن ج ــناک ه ــی ترس ــک جاروبرق ــه ی البت
کــه فقــط حواســش بــود کــه  کار اشــتباهی نکننــد و 

ــود. ــات ب ــا یــک رب صرف
ــوم  ــک آکواری ــه ی ــگار ک ــا ان ــن تپلوه ــای ای دنی
ــرل می‌شــد  ــون کنت ــود کــه توســط صــدای میکروف ب
ــد  ــا بای و هــر وقــت کــه  صــدا پخــش می‌شــد تپلوه
ــت را  ــان می‌گف ــون بهش ــه میکروف ــه کاری ک همیش

ــده.  ــن ش ــان  ب ــبکه‌های جه ــه ش ــط هم ــه توس ــن برنام ــمت‌های ای ــی از قس یک
در ایــن قســمت، دو کاراکتــر جدیــد وارد برنامــه می‌شــوند کــه 

چوبــی بــوده و بــه شــکل خــرس و شــیر هســتند. بــه عنــوان 
ــه نظــرم قیافه‌هاشــان واقعــا ترســناک  یــک آدم ۲۲ ســاله ب
ــان  ــرس زب ــه خ ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــمت ب ــت. کل قس اس

ــد و  ــف می‌چرخان ــات مختل ــه جه ــمانش را ب ــی‌آورد و چش در م
می‌گویــد کــه خــرس اینجاســت و شــیر بــا یــک صــدای ترســناک 

ــورد. ــرس را بخ ــد خ ــعی می‌کن س
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تپلوهــا نیــز در این میان از ته دل به ایــن اتفاق می‌خندند.
ایــن ســناریو بــه نظــر مــن حتــی روی کاغــذ هــم مناســب 
قیافه‌هــای  اینکــه  بــه  برســد  چــه  نیســت؛  بچه‌هــا 

عجیبشــان هــم  ببینیــد.
پیشنهاد می‌کنم حتما این قسمت را ببینید.

ایــن انیمیشــن در اوج خــودش بــه بیشــتر از ۴۲ زبــان مختلــف دوبلــه شــده بــود و در کل جهــان 
ــی امــروزه در خیلــی از کشــورها ممنــوع شــده و دیگــر پخــش نمی‌شــود کــه  پخــش می‌شــد؛ ول

همیــن مــورد احتمــال درســت بــودن بعضــی از تئوری‌هــا حــول ایــن برنامــه را بیشــتر می‌کنــد.
ــر  ــای دیگ ــل تئوری‌ه ــه مث ــود دارد ک ــه وج ــن برنام ــه ای ــع ب ــر راج ــب دیگ ــوری جال دو تئ
ــا  ــدن فض ــوض ش ــرای ع ــک ذره ب ــد. ی ــرگرمی دارن ــان و س ــه ف ــتر جنب ــتند و بیش ــدی نیس ج

برویــم ســراغ ایــن تئوری‌هــا.

چقــدر  کنیــد  فکــر  ابتــدا  در  شــاید 
احمقانه‌ســت. ایــن دو چــه ربطــی بــه هــم 

باشــند؟ داشــته  می‌تواننــد 
اولیــن موضــوع این‌کــه هــر دو در ســال 
۱۹۹۷ بــه دنیــا عرضــه شــدند و بــه طــرز 
ســه  ســر  روی  آنتن‌هــای  اگــر  عجیبــی 
ــو«  ــی« و »پ ــی«، »دیپس ــی وینک ــر »تینک کاراکت
را روی هــم قــرار دهیــم، علامــت معــروف 
را  پاتــر  هــری  فرنچایــز  مــرگ  یــادگاران 
»لالا«  ســر  روی  آنتــن  همچنیــن  می‌ســازند. 
مثــل زخــم روی پیشــونی هــری پاتــر هســت.

Among Us ــازی ــه ب ــع ب ــوری دوم راج تئ
بازی‌هــای  معروف‌تریــن  از  یکــی  اســت؛ 

دنیــا کــه حتــی اگــر طرفــدار دنیــای گیــم 
ــنیدید. ــه آن ش ــع ب ــالا راج ــم احتم ــید ه نباش
ایــن  کاراکترهــای  می‌گوینــد  برخــی 
ــای  ــده‌ کاراکتره ــدن نصف‌ش ــع ب ــازی درواق ب
تپلوهــا هســتند؛ و واقعــا هــم اگــر تپلوهــا 
را از پاییــن ســینه قطــع کنیــد دقیقــا شــبیه 
حتــی  می‌شــوند.  بــازی  ایــن  کاراکتــرای 
بــا  تپلوهــا  کاراکتــر  چهــار  رنــگ  ترکیــب 
بــازی  در  کاراکترهــای هم‌رنــگ خودشــان 
ــک  ــم نزدی ــه ه ــد ب ــش از ح ــگ آس بی امان
ــد.  ــی را دارن ــد رنگ ــک ک ــا ی ــتند و تقریب هس
همچیــن هــر دوی آن‌هــا یــک تــم فضایــی 

هســت.

تپلوها و هری پاتر
Among Us تپلوها  و
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خب برگردیم به تئوری‌های اصلی...
برنامــه  ایــن  عجیــب  مســائل  از  یکــی 
همــه  در  معمــولا  بــود.  کاراکترهــا  غــذای 
ــمت  ــک قس ــل ی ــکی، حداق ــای عروس برنامه‌ه
ــا را  ــا بچه‌ه ــود دارد ت ــپزی وج ــه آش ــع ب راج

ــه  ــا ن ــه ی تپلوه ــی در برنام ــد. ول ــویق کن ــی تش ــی غن ــم غذای ــک رژی ــتن ی ــپزی و داش ــه آش ب
ــوره  ــدارد بلکــه خــود آن‌هــا فقــط و فقــط اجــازه خــوردن یــک پ تنهــا همچیــن چیــزی وجــود ن
مخصــوص و نوعــی نــان خــاص را دارنــد کــه روی آن، یــک صــورت خنــدان وجــود دارد. همیــن 
ــن تپلوهــای شــکمو هیچوقــت غذاهــای مختلــف را امتحــان  خــودش خیلــی عجیــب اســت کــه ای

ــد. ــی بودن ــن دو راض ــه ای ــد و ب نمی‌کردن
ــواد  ــذا و م ــود غ ــل کمب ــه دلی ــده ب ــد در آین ــه می‌گوی ــود دارد ک ــی وج ــوری جهان ــک تئ ی
ــک  ــط ی ــردم فق ــت م ــرار اس ــرود و ق ــن ب ــان از بی ــی جه ــوع غذای ــه تن ــت ک ــرار اس ــی، ق خوراک
نــوع محصــول یکســان را مصــرف کننــد؛ محصولــی مثــل غــذای بســته‌بندی شــده کــه در قســمت 
ــتفاده از  ــا اس ــتان ب ــن داس ــه ویل ــی ۲« ک ــه قلقل ــارش کوفت ــال ب ــا احتم ــری ب ــن »اب دوم انیمیش
 Interstellar ــم ــل فیل ــا مث ــت لاکــوود درســت می‌کــرد. ی ــه غــذای فلین ــل آب ب دســتگاه تبدی

کــه همــه فقــط ذرت می‌کاشــتند و می‌خوردنــد.
ایــن اتفــاق کــه افتادنــش در آینــده اصــا بعیــد نیســت 
بــه دولت‌هــا ایــن اجــازه را می‌دهــد کــه هــر طــوری 
ــما  ــون ش ــد و چ ــتکاری کنن ــا را دس ــد  غذاه ــه بخواهن ک
ــد  ــان نداری ــردن خودت ــیر ک ــرای س ــری ب ــاب دیگ انتخ

ــد. ــتفاده کنی ــول اس ــتید از آن محص ــور هس مجب
ــه خــوردن فقــط  ــن اصــرار ب ــه تپلوهــا هــم ای در برنام
یــک نــوع غــذا بــرای ایــن بچــه هــا می‌توانــد ایــن تئــوری 
را اثبــات کنــد کــه ایــن تپلوهــا نمونه‌هــای آزمایشــگاهی 

بــرای یــک هــدف ناشــناخته زیســتی هســتند.
کــه  تئــوری  آخریــن  ســراغ  می‌رویــم  بلاخــره  و 
بدتریــن  و  ترســناک‌ترین  معروف‌تریــن،  قوی‌تریــن، 

تئــوری راجــع بــه ایــن برنامــه کودکانــه اســت.
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ــه، منظــور از لالالنــد در واقــع اســم یــک موسســه روان‌پزشــکی  ــه و در ایــن مقال در ایــن مجل
ــا مشــکل‌های  کــودکان )یــا تیمارســتان کــودکان( در بلغارســتان اســت کــه در آن از بچه‌هایــی ب
خــاص نگهــداری می‌کردنــد؛ مثــل ‌کودکانــی بــا مشــکلات روحی-روانــی یــا جســمی ماننــد 

ــدید. ــیار ش ــری بس ــای ظاه ناهنجاری‌ه
ــفانه  ــا متأس ــم ام ــتفاده کردی ــه اس ــن موسس ــرای ای ــداری ب ــه نگه ــه از کلم ــت ک ــت اس درس
ــئت  ــودکان نش ــا ک ــانی آن ب ــای غیرانس ــت، از رفتاره ــای مراقب ــه ج ــه ب ــن موسس ــت ای معروفی
ــر از  ــودک دیگ ــا ک ــا صده ــب ب ــای نامناس ــودک و رفتاره ــت ک ــش از دویس ــرگ بی ــرد؛ م می‌گی
ــارت Lalaland Bulgaria را   ــر عب ــد. اگ ــه می‌باش ــن موسس ــه ای ــوط ب ــده مرب ــار تکان‌دهن آم

ــد. ــد دی ــی خواهی ــودکان قربان ــب از ک ــوی عجی ــک ویدی ــد، ی ــت‌وجو کنی جس
ــع از چهــار کــودک  ــه تپلوهــا درواق ــر برنام ــد کــه چهــار کاراکت ــان می‌کن ــز بی ــوری نی ــن تئ ای

ــده‌اند. ــه ش ــام گرفت ــه اله ــن موسس ــتری در ای بس

ایــن برنامــه ۱۹۹۷ چــه ربطــی می‌توانــد بــه شــاهکار ۲۰۱۶ تپلوها و لالالند!!
داشــته باشــد؟ هیــچ ربطــی نــدارد!

 Facial Deformation اولیــن کاراکتــر »لالا« اســت. لالا دختــری بــوده کــه از
ــه  ــه شــده لالا ب ــوده؛ گفت ــدان ب ــه‌ای کــه همیشــه خن ــه گون ــرده ب ــج می‌ب رن
قــدری از نــور آفتــاب دور بــوده کــه کــه پوســتش بــه رنــگ زرد در آمــده 

و بــه همیــن دلیــل رنــگ کاراکتــر آن زرد اســت.
لالا عــاوه بــر بیمــاری جســمی‌اش، یــک بیمــاری روحــی هــم داشــته و 
مــدام حتــی بــدون موســیقی مشــغول رقــص و خنــده بــوده. ایــن موضــوع 
باعــث کلافگــی مراقبــان و تنبیه‌هــای بیشــتر می‌شــده. گفتــه می‌شــود 
ــدن  ــت از خندی ــان، دس ــط مراقب ــش توس ــر دو پای ــه ه ــد اینک ــی بع حت

برنمی‌داشــته.
ــود  ــر تپلوهــا هــم ب ــن کاراکت ــل اســت کــه لالا دیوانه‌تری ــه همیــن دلی ب

ــد. ــه می‌خندی ــود و همیش ــیطان ب ــی ش و خیل

لالا
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ــت  ــری هف ــی پس ــی وینک ــت. تینک ــی اس ــی وینک ــدی تینک ــخصیت بع ش
ــت  ــادرش را از دس ــدر و م ــین، پ ــادف ماش ــک تص ــه در ی ــوده ک ــاله ب س

ــی  ــاح موج ــه اصط ــادف ب ــس از تص ــد. پ ــده می‌مان ــودش زن ــا خ ــد ام می‌ده
ــد. ــوار می‌کوب ــه دی ــودش را ب ــر خ ــدام س ــود و م می‌ش

ــا  ــرش، او را ب ــه س ــیب ب ــری از آس ــرای جلوگی ــا ب ــئولان آن ج مس
ــده و  ــود می‌ش ــش کب ــه بدن ــتند ک ــم می‌بس ــدی محک ــه ح ــاب ب طن

ــی  ــر تینک ــل کاراکت ــده؛ مث ــش درمی‌آم ــگ بنف ــه رن ــتش ب پوس
ــی. وینک

ایــن کاراکتــر هــم Facial Deformation داشــته و در کل دلیــل 
 Facial Deformation هم‌اتاقــی بــودن ایــن چهــار بچــه بــه خاطــر ایــن بــوده کــه همــه آن‌هــا از

ــد. ــج می‌بردن رن

تینکی وینکی

ــه  ــری ب ــر از پس ــن کاراکت ــت. ای ــی اس ــدی دیپس ــر بع کاراکت
اســم دنــکاس الهــام گرفتــه شــده کــه ۶ ســالش بــوده و حرف 
زدن را از همــان بچگــی یــاد نگرفتــه بــود. مشــکلش ایــن 
بــوده کــه همیشــه مریــض بــوده بــه طــوری کــه پوســتش 

ــده. ــبز درمی‌آم ــگ س ــه رن ب

دیپسی

پو
اســت.  پــو  می‌کنیــم  بررســی  کــه  آخــری  کاراکتــر 
این‌کاراکتــر از یــک دختــر کوچــک بــه اســم پولینــاز 
الهــام گرفتــه شــده کــه مثــل لالا، زیــاد می‌خندیــده و 

ــد. ــه داده بودن ــن موسس ــه ای ــه را ب ــان بچ ــواده‌اش خودش ــه خان ــوده ک ــری ب ــا دخت تنه
همــه  کــه  می‌افتــد  اتفــاق  آتــش ســوزی  یــک  ایــن موسســه  در  روز  یــک 
ــش  ــد در آت ــر می‌کنن ــه فک ــه هم ــر ک ــن دخت ــز ای ــه ج ــد ب ــرار کنن ــد ف می‌توانن
ــده  ــی زن ــرز عجیب ــه ط ــد ب ــش، می‌بینن ــردن آت ــوش ک ــد از خام ــی بع ــرده. ول م

مانــده و پوســتش بــه کل ســوخته و قرمــز رنــگ شــده. بــه همیــن دلیــل 
ــت. ــز اس ــو قرم ــر پ ــگ کاراکت ــه رن ــت ک اس
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مثــل ایــن کــه ایــن بچه‌هــا بــه خاطــر مشــکلات خیلــی جدیشــان از بقیــه بــه صــورت جداگانــه 
ــی  ــون خیل ــار تلوزی ــتند، چه ــه داش ــرگرمی ک ــا س ــد و تنه ــده بودن ــی ش ــاق زندان ــک ات و در ی
خیلــی کوچــک بــود. گاهــی هــم گفتــه می‌شــود کــه اصــا تلویزیــون واقعــی نبــوده و دســتگاهی 
ــر  ــا کمت ــوده ت ــا ب ــن بچه‌ه ــا دلخوشــی ای ــی‌داده و تنه ــت را نشــان م ــر ثاب ــد تصوی ــوده کــه چن ب

ــد.  ــان دربیای صدایش
ــون را  ــد تلوزی ــه می‌خواهن ــد ک ــا می‌گوی ــه آن‌ه ــاق ب ــارج ات ــای خ ــی از بچه‌ه ــک روز یک ی
ــا  ــی، تلویزیون‌ه ــزار بدبخت ــا ه ــاق و ب ــن اتف ــرس ای ــه از ت ــار بچ ــن چه ــد و ای ــما بگیرن از ش
را می‌خورنــد؛ وقتــی می‌بیننــد کــه کســی ســراغ تلویزیون‌هاشــان نمی‌آیــد شــروع می‌کننــد 
ــند  ــاق می‌رس ــه ات ــان ب ــی مراقب ــا. وقت ــر و درآوردن تلویزیون‌ه ــکم همدیگ ــردن ش ــاره ک ــه پ ب
ــود  ــکم خ ــتند و در ش ــون هس ــرق در خ ــا غ ــه بچه‌ه ــوند ک ــه می‌ش ــناکی مواج ــه ترس ــا صحن ب

ــتند. ــون داش ــان تلویزی ــا در شکمش ــه تپلوه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــون دارن تلویزی

همــه ی ایــن تئــوری هــا ممکــن اســت واقعیــت نداشــته باشــند ولــی اگــر یــک درصــد واقعــی 
ــه خصــوص کــه ایــن برنامــه در رده بنــدی ســنی  باشــند واقعــا اصــا مناســب بچــه هــا نیســتند ب
ــت  ــم درس ــائل ه ــن مس ــی از ای ــی یک ــر حت ــده و اگ ــه ش ــال تهی ــر ۴ س ــای زی ــه ه ــرای بچ ب
باشــند میتوانــد تاثیــر خیلــی بــدی بــر روی بچــه هــای ابــن ســن بگــذارد ولــی در کل حتــی اگــه 
ــه شــخصه از بچگــی وقتــی کــه ایــن برنامــه  درســت هــم نباشــند ایــن تئــوری هــا؛ مــن خــودم ب
ــم  ــی ازش خوش ــه خیل ــال ک ــن ح ــا ای ــی ب ــتم ول ــه آن داش ــبت ب ــدی نس ــس ب ــدم ح را می‌دی

نمی‌آمــد همیشــه  نگاهــش میکــردم.
امیــدوارم روی مــن تاثیــر بــدی نگذاشــته باشــد حداقــل شــما  هــم اگــر کســی در خانواده‌یتــان 
ــوی  ــه جل ــد ک ــان بگوی ــاط بهش ــض احتی ــد مح ــگاه می‌کن ــه را ن ــن برنام ــه ش ای ــه بچ ــت ک هس

ــد. بچــه هاشــان را حتمــا بگیرن
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یکــی از برنامه‌هایــی کــه همیشــه تــوی محافــل سینمادوســت‌ها و طرفــدارای پروپــا قــرص 
حیطه‌هــای روانشــناختی برپــا میشــه میزگــرده!

خــب تیــم ســینما کات و روانفیلــم هــم تصمیــم گرفــت کــه از ایــن قافلــه دور نمونــه و بــا توجــه بــه 
ــه  ــن دو حیط ــانی از ای ــک هم‌پوش ــتیم روی ی ــت گذاش ــاره دس ــگی‌مون، دوب ــی همیش ــرد ترکیب رویک
ــت  ــاختمان »معاون ــورای س ــالن ش ــر ۱۴۰۲، در س ــخ ۷ تی ــه تاری ــنبه، ب ــردی در روز چهارش و میزگ

فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران« برپــا شــد.
ــن دو  ــته ای ــار برجس ــی از آث ــناختی یک ــناختی و روانش ــی سینماش ــاب بررس ــرد در ب ــز گ ــن می ای

ــود. ــن Inside Out ب ــی انیمیش ــه، یعن حیط

تحلیل انیمیشن اینساید اوت

اینطــوری بیــان می‌شــه کــه دختــر ایشــون، الیزابــت، تــوی ســن ۱۲ ســالگی رفتــارش شــروع می‌کنــه به 
تغییــر کــردن و پرخاشــگر و بهونــه گیــر می‌شــه. ایــن باعــت می‌شــه بــرای کنــار اومــدن بــا دختــرش 
بــا مشــکلاتی روبــرو بشــه و بعدهــا ایــن ایــده بــه ذهنــش می‌رســه کــه بــا کمــک روان‌پزشــکان کــودک 
ــاس  ــی احس ــرات ناگهان ــا تغیی ــه ب ــک کن ــن کم ــه والدی ــا ب ــازه ت ــن بس ــک انیمیش ــبک، ی ــب س صاح
بچه‌هاشــون کنــار بیــان و بــه بهتریــن شــکل ممکــن اونــارو درک کنــن؛ یعنــی درواقــع مخاطــب اصلــی 

ایــن انیمیشــن والدیــن هســتن نــه خــود کــودکان.

ــک  ــاگردان Paul Ekman، روانپزش ــر، ش ــن اث ــتان ای ــتن داس ــل در نوش ــکان دخی پزش
ــد. ــف در حیطــه هیجــان بودن مؤل

مطمئنــم کــه همتــون حداقــل بــرای یــک بــار هم که شــده انیمیشــن 
Inside Out رو دیدیــد. یــک انیمیشــن متفــاوت و روانشــناختی و در 

عیــن حــال جــذاب و ســرگرم کننــده. 
ایــن انیمیشــن بــه کارگردانــی آقــای Pete Docter، ســازنده 
شــاهکارهای دیگــری مثــل، Soul، Up، WALL-E و ... در ســال 2015 
عرضــه شــد. ایــن انیمیشــن بــا دریافــت امتیــاز ۸.۱ در IMDb و ۹۸ در 
Rotten Tomatos، نشــان داد کــه نظــر مثبــت مــردم و منتقــدان رو 

بــه خــودش جلــب کــرده.
 Docter شــروع ایــده داســتان ایــن انیمیشــن از زبــان خــود آقــای
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شــاید در نــگاه اول بگیــم ایــن کــه خیلــی 
خوبــه، آدم بایــد همیشــه شــاد باشــه. ولــی ایــن 
یکــی از بزرگ‌تریــن اشــتباهاتی هســت کــه 

ــرده. ــدا ک ــی رواج پی ــروزه خیل ام
آدم‌هــا  می‌شــه  باعــث  همیشــگی  شــادی 
ــا حس‌هــای دیگــه رو  ــه ب نحــوه درســت مواجه
ــای واقعــی،  ــوی دنی ــال ت ــرای مث ــد نباشــن؛  ب بل
بچه‌هــای امــروزی چــون همیشــه هرچیــزی 
ــه  ــن، اگ ــته باش ــن داش ــوان رو می‌تون ــه می‌خ ک
ــزی  ــه چی ــه ب ــاد ک ــش بی ــون پی ــرایطی براش ش
ــن  ــار می‌کن ــد رفت ــی ب ــن خیل ــوان نرس ــه میخ ک
و ایــن تقصیــر خودشــون نیســت، بلکــه ماحصــل 

ــت. ــی اون‌هاس ــیوه تربیت ش
ــر  ــل کاراکت ــه مث ــی ک ــا از اونجای ــن بچه‌ه ای
رایلــی در انیمیشــن همیشــه شــاد بــودن، مواجهه 
بــا حس‌هــای دیگــه مخصوصــا غــم رو بلــد 
ــن  ــه ای ــی ک ــن وقت ــتان انیمیش ــتن. در داس نیس
خانــواده بــه خونــه جدیــد میــرن، رایلــی حقیقتــا 
دلیلــی واســه خوشــحالی نداشــت؛ ولــی کارکتــر 
Joy اصــرار داشــت بــا خیال‌بافــی، رایلــی رو 
خوشــحال نگــه داره و نکتــه هــای مثبتــی رو بــه 
یــاد رایلــی بیــاره کــه قــرار نیســت اتفــاق بیفتــن 
ــه  ــه میش ــت مواج ــن حقیق ــا ای ــی ب ــی رایل و وقت
ــه. ــرل کن ــه رو کنت ــای دیگ ــت حس‌ه ــد نیس بل

ــی کار  ــه در رایل ــس دیگ ــار ح ــع چه در واق
ــه  ــد ب ــه بای ــی ک ــودن و موقع ــد نب ــونو بل خودش
بهتریــن شــکل بــه رایلــی خدمــت کنــن نمیتونــن 
اینــکار رو انجــام بــدن و جــواب هــای هیجانــی و 

ــدادن. ــی می ــه رایل ــر ب ــدون فک ب

ــا  ــه م ــن ب ــن انیمیش ــه ای ــائلی ک ــی از مس یک
نشــون میــداد ایــن بــود کــه غــم نــه تنهــا حــس 
بــدی نیســت؛ بلکــه یــک حــس خیلــی مهــم در 
انســان هســت. تــوی انیمیشــن هــم تنهــا کســی 
کــه تقریبــا همــه چیــز رو راجــع بــه رایلــی 
میدونســت و حتــی تــوی هزارتــوی خاطــرات یــا 
ــکار  ــد چی ــت بای ــه می‌دونس ــودآگاه همیش ناخ

ــود.  ــر غــم ب ــه کاراکت کن
یکــی  کالیفرنیــا،  دانشــگاه  در  تحقیقاتــی 
بحــث  در  آزمایــش  مراکــز  مهم‌تریــن  از 
ــث  ــا باع ــه تنه ــم ن ــون داده غ ــی، نش روانشناس
افزایــش حافظــه، بلکــه باعــث افزایــش انگیــزه 

ــزه! ــه انگی ــه؛ بل ــم میش ه
ــه  ــده ک ــتور می ــش دس ــاد به ــرد ش ــز ف مغ
همیــن موقعیــت رو حفــظ کنــه؛ اگــه شــما از دوم 
شــدن خودتــون راضــی باشــید هیچوقــت تــاش 
نمیکنیــد کــه خودتــون رو بــه نفــر اول برســونید.

ــن  ــن انیمیش ــه ای ــی ک ــائل مهم ــی از مس یک
بهــش پرداختــه مثبــت اندیشــی افراطــی 
ــاهده  ــن مش ــوی انیمیش ــه ت ــت.همونطور ک هس
می‌کردیــد شــخصیت رایلــی همیشــه 
خوشــحال بــود و یــه جورایــی اتــاق 
فرمــان احساســات روی دســت 
شــادی یــا همــون Joy می‌چرخیــد.
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ــتور  ــون دس ــه، مغزت ــن کن ــمارو غمگی ــودن ش ــه دوم ب ــه اگ ــی ک  در حال
مــی‌ده کــه یــه راه حلــی پیــدا کنیــد تــا بهتــر بشــید و بهتــون انگیــزه میــده.

در اینجــا بگــم کــه غــم بــا افســردگی کامــا متفاوتــه؛ افســردگی یه 
جــور غمگیــن بــودن افراطیــه و دقیقــا وقتیــه کــه حــس غــم، رفتــاری 
مثــل حــس Joy در رایلــی رو از خــودش نشــون بــده و در افراط‌گرایی 

داشــته باشــه.

حــالا بیایــن از نحــوه شــخصیت‌پردازی کاراکترهــای احساســی 
ــه  ــا ب ــن کاراکتره ــق ای ــوه خل ــای Docter از نح ــم! آق ــت کنی صحب

نــکات جالبــی اشــاره کــردن.

شــادی بــه شــکل یــک ستاره‌ســت، غــم بــه شــکل یــک قطــره اشــک، خشــم بــه شــکل یــک آجــر 
در حــال ســوختن، انزجــار بــه شــکل یــک کلــم بروکلــی کــه در واقــع بــه تنفــر خــود انیماتــور از کلــم 

بروکلــی بــر میگــرده و در آخــر تــرس بــه شــکل یــک نــورون عصبــی!
یکــی از چالــش بــزرگ در رونــد ســاخت ایــن انیمیشــن بــه گفتــه خــود کارگــردان، طراحــی شــکل 
ــی  ــده کل ــک ای ــل ماشــین‌ها، ی ــه در انیمیشــن‌های دیگــه مث ــوده. ایشــون میگــن ک ــا ب ــن حس‌ه همی
ــی  ــدادن؛ ول ــک ماشــین جــون می ــه ی ــد ب ــا بای ــا وجــود داشــت چــون اون‌ه ــرای طراحــی کاراکتره ب
ــن هــم باعــث  ــد بیشــتر از خلاقیــت خودشــون اســتفاده می‌کــردن و همی ــا بای ــرای طراحــی حس‌ه ب

شــده کــه از ایــن اشــکال عجیــب اســتفاده کنــن.

یکــی از بحث‌هایــی کــه در ایــن انیمیشــن زیــاد نمایــش داده شــد، ایــن بــود کــه رایلــی جنســیت 
خــودش رو پیــدا نکــرده بــود. چنــد جــا ایــن موضــوع رو می‌تونیــم ببینیــم:

۱( رایلی لباس های با رنگ رنگین کمانی زیاد می پوشید.
ــی در  ــی رایل ــر خیال ــود، از دوست‌پس ــی ب ــر رایل ــت کنترل‌گ ــه گف ــا می‌ش ــه تقریب ــادی، ک ۲( ش
ضمیــر ناخــودآگاه اون خوشــش نمی‌اومــد ولــی از اســب تک‌شــاخی کــه موهــای رنگین‌کمانــی 

ــد. ــش می‌اوم ــی خوش ــت خیل داش
۳( رایلــی تنهــا کاراکتــری بــود کــه حس‌هــای درونــش ســه تــا 
ــودن. احساســات بقیــه کاراکترهــا تمامــا مــرد  ــا مــرد ب زن و دو ت

یــا زن بودنــد.
ــی در ســن بلوغــش  ــن دارن کــه رایل این‌هــا همــه نشــون از ای
هنــوز نتونســته بود جنســیت خــودش رو پیدا کنه و شــاید نتونســته 
بــود بــا دختــر بودنــش کنــار بیــاد. همیــن قضیــه می‌تونســته یکــی 

از دلایــل خیلــی مهــم ایــن بهم‌ریختگــی احساســی رایلــی باشــه.
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بعنوان کلام آخر قصد دارم یکی از نظرات مطرح شده در میز گرد رو باهاتون مطرح کنم...
از ابتــدای تولیــد داســتان، فیلــم، انیمیشــن، ســریال و ... همیشــه یــک قهرمــان و یــک شــرور وجــود 
داشــته کــه باهــم مبــارزه می‌کــردن؛ حــالا بــه شــکل‌های متفــاوت. ولــی در ایــن انیمیشــن، شــرور یــا 

ویلــن ) villain ( رو حــس نمی‌کنیــم. بــه نظــر شــما ویلــن ایــن داســتان کیــه؟
! Joy نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که ویلن کسی نیست جز خود شخصیت

ــه رایلــی  شــاید اولــش بگیــد کــه ایــن چــه حرفیــه. شــادی کــه خیلــی حــس خوبــی بــود. خیلــی ب
ــم... ــان می‌کن ــد رو بی ــرح ش ــوری مط ــن تئ ــات ای ــه اثب ــه واس ــی ک ــالا دلایل ــرد و ... ح ــک می‌ک کم

اگــه یکبــار دیگــه ایــن انیمیشــن رو ببینیــد متوجــه میشــید کــه بقیــه کاراکترهــا مثــل والدیــن رایلــی، 
دختــر صنــدوق‌دار پیتزافروشــی یــا حتــی دختــری کــه در مدرســه خیلــی معــروف و صاحــب قــدرت 
بــود،‌ یــک تعادلــی از احساســات دارن؛ یعنــی یــک تــوازن رنگــی -کــه نمــادی از احساســات هســتن-  

در ذهــن اون‌هــا دیــده می‌شــه. 
ولــی رایلــی اینطــوری نیســت؛ ۹۹ درصــد گوی‌هــای رایلــی، رنــگ زرد -یــا همــون شــادی- دارن. 
ــت  ــع مالکی ــدن و در واق ــه احساســات خودشــون رو نشــون ب ــداده بقی ــت اجــازه ن ــی Joy هیچوق یعن
تمــام و کمــال رایلــی رو در اختیــار داشــته! بــه عنــوان مثــال ســکانس اول انیمیشــن کــه رایلــی بــه دنیــا 

میــاد و Joy بــه وجــود میــاد از ایــن دیالــوگ اســتفاده مــی کنــه:
»just Rilly and me for ever« - اینجا just یعنی اینکه فقط »من« و »رایلی« برای همیشه.

این یعنی Joy رایلی رو منحصرا برای خودش می‌خواد و نمی‌خواد با کسی شریک بشه.
ایــن باعــث شــده کــه رایلــی آدم زیاده‌خــواه و لوســی باشــه و نتونــه شــرایط رو درک کنــه و وقتــی 
کــه مــادر و پــدرش خیلــی سرشــون شــلوغه، تمــام فکــر و ذکــر ایــن بچــه ایــن شــده کــه والدینــش 

بیــان و قبــل خــواب بوســش کنــن.
حتــی جاهــای دیگــه‌ای هــم هســت کــه Joy حاضــر می‌شــه غــم رو جــا بــذاره و فقــط خــودش بــره 
و رایلــی رو خوشــحال نگــه داره؛ مثــا در یــک ســکانس دیگــه کــه ایــن کاراکترهــا می‌خــوان رایلــی 
ــه شــادی میــده کــه  ــر اســاس منطــق ب  رو از خــواب بیــدار کنــن، غــم یــک نظــر کامــا درســت رو ب
ــا بیــدار بشــه« امــا شــادی قبــول نمی‌کنــه و میگــه »بایــد رایلــی رو انقــد  »بایــد رایلــی رو بترســونیم ت
شــاد کنیــم تــا از شــادی بیــدار بشــه«. البتــه در آخــر هــم بــه ســختی راه حــل غــم رو قبــول می‌کنــه.

البتــه همــه ایــن قضایــا بــه نظــر مــن از شــخصیت Joy یــک ویلــن احمــق می‌ســازه کــه نمی‌دونــه داره 
ــه ضمیــر ناخــودآگاه رایلــی میــره، می‌فهمــه  ــی وقتــی بالاخــره وقتــی ب ــه. ول ــه رایلــی آســیب می‌زن ب

کــه رایلــی نیــاز بــه تعــادل داره؛ نــه شــادی.
حالا شما به عنوان یک نفر توی این میزگرد به ما بگید:

آیا واقعا میشه Joy رو به عنوان ویلن یا شرور داستان معرفی کرد؟
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مصاحبه مهد کودک
همزمــان بــا تعطیلــی دانشــگاه‌ها و پیــش از شــروع تــرم پاییــز، یکــی دیگــر از جاهایــی کــه رنــگ 
و بــوی تعطیلــی می‌گیــره خوابگاه‌هــا هســتن. البتــه ایــن موضــوع تــوی خوابگاه‌هــای علــوم پزشــکی 
ــا  ــده می‌شــه؛ ام ــر دی ــه کمت ــوم پای ــی بجــز دانشــجویان دوره عل ــه مقاطــع تحصیل بخاطــر حضــور بقی
بهرحــال بــاز هــم قابــل لمــس هســت. امســال امــا بــا حضــور بچه‌هــا، خوابــگاه کــوی علــوم پزشــکی 

تهــران رنــگ و بــوی دیگــه‌ای داره.

کلا یاددهــی مهــارت بــه بچه‌هــا هــم بازدهــی بیشــتری داره و هــم از بطالــت وقتشــون جلوگیــری 
ــا ســرویس میــرن  ــان دم در مجموعــه و ب ــا ســرویس می ــه اینکــه بچه‌هــا ب ــا توجــه ب ــه ب ــه. البت می‌کن
باعــث می‌شــه کلمــه »اینجــور فضاهایــی« کــه فرمودیــد بی‌معنــی بشــه. اونــا حتــی درســت نمی‌دونــن 
کجــا اومــدن؛ اینجــا هــم یــه فضــای سربســتس مثــل بقیــه جاهــا! کاش می‌شــد بــا محیط‌هــای 
دانشــگاهی یکــم از ایــن طریــق بیشــتر اشــنا بشــن تــا اون مواجهــه ناگهانــی کــه همــه دانشــجوها، علــی 

ــرای ایــن بچــه هــا کمرنگ‌تــر بشــه. ــگاه، دارن ب ــا خواب الخصــوص هنــگام مواجهــه ب

بــا تصمیــم معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی علوم پزشــکی 
ــا  ــه فرهنــگ ب ــور خوابگاه‌هــا، خان ــا همــکاری ام تهــران و ب
ــودکان  ــرای ک ــوع، پذی ــی متن ــی و مهارت ــای فرهنگ برنامه‌ه

کارکنــان دانشــگاه هســتند.
ــر نشــریه  ــا ســر دبی ــم ب ــه‌ای داری ــه مصاحب ــن زمین در ای
روانفیلــم، امیرعلــی گــروه‌ای، کــه یــک روز در ایــن برنامــه 

حضــور پیــدا کردنــد.

نظرتــون راجــع بــه برنامــه حضــور بچــه هــا بــرای یادگیــری 
چیــه؟  فضاهــا  اینجــور  در  مهارتــی  فرهنگــی،  موضوعــات  ۱

برنامه‌ها برگــزاری   نحوه 
۲تا الان چطور بوده؟

ــه  ــن برنام ــای ای ــی‌ترین نقص‌ه ــی از اساس ــی داره. یک ــل نقص‌های ــا اوای ــر کاری مخصوص ــب ه خ
ــه وجــود  در نظــر نگرفتــن ســرعت رشــد بســیار زیــاد بچه‌هــا و اختــاف ذهنی‌ایــه کــه در پــی اون ب
میــاد. نمی‌شــه یــه بچــه ۵ ســاله و یــه نوجــوان ۱۳ ســاله ســر یــه کلاس باشــن و انتظــار بازدهــی خوبــی 
داشــته باشــین؛ بچــه ۵ ســاله نیــاز بــه هیجــان داره ولــی ایــن کارهــا معمــولا برای یــه نوجــوون ۱۳-۱۲ 

ســاله خیلــی لــوس و اذیت‌کننده‌ســت و ممکنــه ارزش برنامــه رو بــرای ایــن نوجــوون پاییــن بیــاره.
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ــرای  ــا فرصتــی ب ــه جــای آمــوزش، صرف ــداره بنظــرم بیشــتر ب چــون ســیلابس مشــخصی وجــود ن
ــی  ــن ول ــون می‌رس ــه کاراش ــر ب ــت راحت‌ت ــن جه ــم درای ــن ه ــت و والدی ــت بچه‌هاس ــرگرمی موق س
اون هــدف آموزشــی محقــق نمی‌شــه و ایــن دوره عمــا نقطــه شــروع و پایانــی نــداره. ولــی همیــن کــه 

چنیــن تدبیــری شــده خــودش خیلــی ارزشــمنده و صرفــا لازمــه یــه مقــدار نظام‌مندتــر بشــه.

 نظرتــون دربــاره مــواردی کــه
آموزش داده می‌شن چیه؟ ۳

جهــان بچه‌هــا بنظــر مــن شــبیه یــه مــداد رنگیــه کــه هرکــس رنــگ منحصــر بفــرد خودشــو داره. 
ــن  ــی نمی‌تونی ــچ فیلم ــو هی ــما ت ــه ش ــزی ک ــو داره. چی ــوص خودش ــر مخص ــه کاراکت ــر بچ ــا ه واقع
شــبیهش رو ببینیــن. در ایــن برنامــه هــم مثــل همــه تجمع‌هــای دیگــه بــرای کــودکان، همیــن مضمــون 
تــوش دیــده میشــه! پســر بچــه‌ای کــه همــش دنبــال بیــرون رفتنــه... کســی کــه احســاس می‌کنــه از 
بقیــه بزرگ‌تــر و بالغ‌تــره و بقیــع هیچــی حالیشــون نیــس... دختــر بچــه‌ای کــه خیلــی بــا بقیــه حــرف 
نمی‌زنــه و تــو خودشــه... بچــه‌ای کــه بــرای اســباب بازیــش میجنگــه... کســی کــه همیشــه دســتش رو 

ــی ســوالاش یــادش میــره... تــک تــک ایــن بچه‌هــا منحصــر بفــردن! ــالا ول ــره ب می‌ب

اول از همــه حیطه‌هــای مشــخصی بــرای کلاس هــا اعمــال می‌کــردم. در قــدم دوم ســعی می‌کــردم 
ــوزش داده  ــده‌ای آم ــازی ش ــی تخصصی‌س ــا، مبان ــن بچه‌ه ــب س ــث مناس ــازی مباح ــار ساده‌س در کن
بشــه تــا عمــا یــه مهــارت خاصــی یــاد بگیــرن. کلاس‌هــا ســیلابس از قبــل مشــخصی داشــته باشــن و 
ــا محیط‌هــای  رده ســنی محدودتــری ســر هــر کلاس باشــه. در ضمــن ســعی می‌کــردم یــه آشــنایی ب

دانشــگاهی هــم براشــون تــدارک ببینــم.

  جهان بچه‌ها چجوریه؟ مورد 
۴عجیبی به چشمتون خورده؟

شــما اگه برگزارکننده بودین چه 
تغییراتی ایجاد می‌کردین؟ ۵

۶بنظرتون هدف این برنامه چی بوده؟
هــدف واقعــی رو کــه مســئولین ایــن برنامــه می‌تونــن بــا قطعیــت بگــن نــه هیچکــس دیگــه‌ای؛ امــا 
برداشــتی کــه بنــده تــا اینجــا داشــتم اینــه کــه هــدف ایــن برنامــه، جلوگیــری از اضطــراب ناشــی از 
ــدر و مــادر  ــی کــه پ ــی الخصــوص بچه‌های ــوده؛ عل ــی مــدارس ب ــدن بچه‌هــا در زمــان تعطیل تنهــا مون
ــذاره  ــی ب ــر منف ــن اث ــغلی والدی ــره‌وری ش ــه روی به ــا می‌تون ــراب بچه‌ه ــتند. اضط ــاغل هس ــا ش آن‌ه

کــه تــدارک ایــن برنامــه تــا حــد خوبــی از ایــن مشــکل جلوگیــری می‌کنــه.
البته قطعا نیم‌نگاهی به مهارت‌آموزی و بارورسازی تابستون بچه‌ها هم مدنظر بوده.



هحفصفص

قطعــا! فقــط اگــر مقــداری هــدف ایــن برنامــه بیشــتر بــه ســمت »آمــوزش« بچه‌هــا -و نــه »ســرگرم« 
ــی باشــه. درســته کــه  ــی در ســطح مل ــی خاصــی حت ــه خیل ــه یــک برنام کــردن اون‌هــا- باشــه می‌تون
بچــه هــا ســن زیــادی نــدارن امــا نبــوغ و قــدرت یادگیــری بشــدت بالایــی دارن؛ پــس بهتــره تدابیــری 

اندیشــیده بشــه تــا ازشــون انتظــار خروجــی داشــته باشــیم.
ــا رو  ــون م ــا نبوغش ــن و قطع ــد نمی‌کن ــا رو ناامی ــوش م ــای بازیگ ــن کوچولوه ــه ای ــم ک ــن مطمئن م
شــگفت‌زده می‌کنــه. ولــی اینکــه ازشــون انتظــاری نداشــته باشــیم و فقــط بخوایــم سرگرمشــون کنیــم 

ــذاره. ــی ب ــر منف ــا اث ــئولیت‌پذیری اون‌ه ــده روی مس ــه درآین می‌تون

ــد  ــون توانمن ــوع خودش ــه ن ــون ب ــر کدومش ــا ه ــودم و قطع ــا ب ــن بچه‌ه ــه روز بی ــط ی ــتش فق راس
هســتن. البتــه چیــزی کــه توجــه مــن رو جلــب کــرد -بــه خاطــر حیطه‌هایــی کــه در اون‌هــا فعالیــت 
می‌کنــم- پیانــو زدن دختــر خانومــی بــود کــه حــرکات دســتش روی کلاویه‌هــا و صدایــی کــه خــارج 

ــم داره. ــی ه ــارت خوب ــده و مه ــه کارش علاقه‌من ــی‌داد ب ــون م ــد نش می‌ش
طــی اون یــک روز هــم بعضــی مبانــی فیلمســازی رو بــا بچه‌هــا در میــون گذاشــتم. ســوال‌هایی کــه 

می‌پرســیدن نشــان از درک و دریافــت بســیار قــوی اون‌هــا داشــت.

اول می‌خــوام تشــکر کنــم از برگزارکننده‌هــای ایــن برنامــه و خســته نباشــید بهشــون بگــم. آخریــن 
ــده؛  ــدت کارآم ــا بش ــرمایه‌گذاری روی بچه‌ه ــه س ــه ک ــم این ــاره کن ــش اش ــوام به ــه می‌خ ــوردی ک م
چــون فــرد بزرگســال هــم از لحــاظ نورولوژیــک و هــم ســبک زندگــی، محدودیت‌هــای بســیاری داره 
امــا بچه‌هــا ایــن محدودیت‌هــا رو نــدارن و اگــر اون‌هــا رو از یــک »فیلتــر منطقی‌ســازی«، مثــل یــک 

مربــی کاربلــد، عبــور بدیــم می‌تونیــم بــه نقــاط روشــنی برســیم.

- ممنون از شما که از اینکه وقت و اطلاعاتتون رو دراختیارمون قرار دادین.
+ خواهش می‌کنم امیدوارم که بدرد بخور بوده باشه.

تداوم این برنامه می‌تونه مفید باشه؟ ۷

۸استعداد خاصی بین بچه‌ها دیدین؟

حرف آخری برای مخاطب‌ها دارین؟ ۹



کودکی می‌بینی
رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانهٌ نور

و از او می‌پرسی
خانه دوست کجاست!
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